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There is no doubt that contract law is one of the important foundations of 
economic system and efficiency and being up-to-date of its rules can have a 
major role on economic growth. So foreseeing suitable remedies for breach 
of contract is very important and it can be said that it is a fundamental factor 
in evaluating the efficiency of contract law. The paper analyses one of the 
major defects of Iranian contract law. It should be noted The Supreme Court 
in decree number 733 provided a solution for how to compensate buyer’s 
losses in an unauthorized transaction. Alongside with uncertainty and doubt 
that exists about the accepted standard in the decree and its restorative ability 
in these cases, the possibility of the application of the standard in other cases 
of dissolution of contract; specifically termination is an important question 
that giving an answer to it, is very necessary considered with practical 
aspects. In this survey, it has been proposed that the application of the decree 
in all causes of contract dissolution is rational and reasonable on the 
understanding that it has the same base in common with unauthorized 
transactions and in fact, the buyer has been deceived 
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  چکیده

مدي و به روز بودن قواعد آکار است وهاي مهم هر نظام اقتصادي  گمان حقوق قراردادها یکی از پایه بی

 بینـی ضـمانت   دلیـل پـیش   تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادي یک کشـور داشـته باشـد. بـدین     آن، می

مـدي ایـن   آهاي مناسب براي نقض قرارداد، داراي اهمیت بنیادین و عنصـر مهمـی در ارزیـابی کار   اجرا

هـاي اصـلی آن در حقـوق     اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقـص  این بخش از حقوق است. بر

 چگـونگی  خصـوص  در 733 رویـه  وحـدت رأي  در کشور عالی دیوان عمومی تئپردازد. هی ایران می

 کـه  تردیدهایی و ابهامات کنار در. نمود طریق ارایه فضولی معامله در خریدار به وارده خسارات جبران

 اعمـال  و توسـعه  سـنجی  امکان دارد، وجود آن بودن کننده جبران ورأي  شده این پذیرفته معیار به راجع

 ویـژه  به آن به ییپاسخگو که پرسشی است فسخ، ویژه به قرارداد؛ انحلال اسباب سایر در مذکور معیار

 انحـلال  مـوارد  تمـامی  کـه در  اسـت  آن یافته پژوهش .دارد اهمیت بسیار موضوع عملی جنبه لحاظ به

 مبـانی  اعمـال  شـده،  مغـرور  خریدار الواقع فی و بوده فضولی معاملات با واحد مبنایی داراي که قرارداد

تواند بستري براي جبـران خسـارت ناشـی از کـاهش ارزش ثمـن       است و می منطقی رویه وحدترأي 

  موضوع را پذیرفته است. فروش ساختمان نیز، این ویژه اینکه قانون پیشه فراهم آورد، ب

   

  .تقصیر فریب، قضایی،  رویه قرارداد، فسخ غرامت، :واژگان کلیدي
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ل کننـد. امـا   

قرارداد بـا ضـمانت   

شـود   مـی 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

رغـم آنکـه دکتـرین حقـوقی بـه نحـو مناسـبی در        

و حـدود  

برانگیـز کـه در سـکوت    

در دامان رویه قضایی رشد کرده و 

) قـانون  391

ت مورد معامله را 

گرهـی از کـار او نخواهـد    

یابد که ضرر مسلم وارده 

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

آراي فقهـی و نظریـات   

راهکارهایی 

وحـدت  رأي 

یادشده، اگر 

یی در هـا 

اسباب به دیگر 

با آنکه این نوشتار در صدد واکـاوي و پاسـخ بـه    

یت فضـول و مبـانی   

رسد، بنـابراین در راسـتاي فـراهم آوردن    

ه بـه فسـخ قـرارداد، در وهل ـ   

ل کننـد. امـا   صـی منافع مقصود خود را تح

قرارداد بـا ضـمانت    ،ا تخلف از مفاد آن

مـی  کوشـش  گـردد، 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

رغـم آنکـه دکتـرین حقـوقی بـه نحـو مناسـبی در        

و حـدود   )قـراردادي (قهري و ناشـی از نقـض   

برانگیـز کـه در سـکوت    

در دامان رویه قضایی رشد کرده و 

391( تفسیر و حدود و ثغور غرامات منعکس در ماده

ت مورد معامله را یسبا می

گرهـی از کـار او نخواهـد    

یابد که ضرر مسلم وارده 

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

آراي فقهـی و نظریـات   

راهکارهایی  ،و گاه با استناد به اصول مسئولیت مدنی

رأي  هیئت عمومی دیوان عالی کشـور بـه موجـب   

یادشده، اگر رأي  صدور

هـا  پرسشرمغان آورد، اما 

به دیگر  سنجی تسري آن

با آنکه این نوشتار در صدد واکـاوي و پاسـخ بـه    

یت فضـول و مبـانی   مسـئول 

رسد، بنـابراین در راسـتاي فـراهم آوردن    

بـه فسـخ قـرارداد، در وهل ـ   
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منافع مقصود خود را تح

ا تخلف از مفاد آن

گـردد، به مطلوب 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

رغـم آنکـه دکتـرین حقـوقی بـه نحـو مناسـبی در        

(قهري و ناشـی از نقـض   

برانگیـز کـه در سـکوت     مسـائل چـالش  

در دامان رویه قضایی رشد کرده و  اساساً

تفسیر و حدود و ثغور غرامات منعکس در ماده

می للغیر درآمده و خریدار

گرهـی از کـار او نخواهـد    غالبـاً  دریافت نماید کـه  

   .ردرا جبران نخواهد ک

یابد که ضرر مسلم وارده  می حقوقی پاسخ به این مسئله اهمیت

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

آراي فقهـی و نظریـات    گـاه بـا تکیـه بـر    

و گاه با استناد به اصول مسئولیت مدنی

هیئت عمومی دیوان عالی کشـور بـه موجـب   

صدور د.نمو) معیار خود را به نظام حقوقی تحمیل 

رمغان آورد، اما را به ا

سنجی تسري آن خصوص معیار پذیرفته شده از سوي دیوان و نیز امکان

با آنکه این نوشتار در صدد واکـاوي و پاسـخ بـه    

مسـئول پرسش دوم است، اما پرداختن به آن، بدون بررسی حـدود  

رسد، بنـابراین در راسـتاي فـراهم آوردن    

بـه فسـخ قـرارداد، در وهل ـ   رأي  یی شایسته به تسري ایـن 

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

منافع مقصود خود را تح ،با انعقاد و اجراي قرارداد

ا تخلف از مفاد آنیبه لحاظ وجود خللی در ارکان تراضی 

به مطلوب   دستیابیفسخ مواجه شده و مانع 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

رغـم آنکـه دکتـرین حقـوقی بـه نحـو مناسـبی در        

(قهري و ناشـی از نقـض   لیت مدنی 

مسـائل چـالش   ، امـا یکـی از  

اساساً کارآمد، 

تفسیر و حدود و ثغور غرامات منعکس در ماده

للغیر درآمده و خریدار آنجا که مبیع مستحق

دریافت نماید کـه  

را جبران نخواهد ک

حقوقی پاسخ به این مسئله اهمیت

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

گـاه بـا تکیـه بـر     ،تعیین معیار جبران خسارات ناشی از بطلان

و گاه با استناد به اصول مسئولیت مدنی

هیئت عمومی دیوان عالی کشـور بـه موجـب   

) معیار خود را به نظام حقوقی تحمیل 

را به ا ها دیدگاهسازي 

خصوص معیار پذیرفته شده از سوي دیوان و نیز امکان

با آنکه این نوشتار در صدد واکـاوي و پاسـخ بـه     

پرسش دوم است، اما پرداختن به آن، بدون بررسی حـدود  

رسد، بنـابراین در راسـتاي فـراهم آوردن     یاد شده، ابتر به نظر می

یی شایسته به تسري ایـن 

  پردازیم. قضایی می

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

با انعقاد و اجراي قرارداد

به لحاظ وجود خللی در ارکان تراضی 

فسخ مواجه شده و مانع 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

رغـم آنکـه دکتـرین حقـوقی بـه نحـو مناسـبی در         دست آید. در نظام حقوقی ما علـی 

لیت مدنی خصوص شرایط تحقق مسئو

، امـا یکـی از   خسارات قابل جبران سخن گفته

 1دکترین ددکترین یا به تعبیر دیگر فق

تفسیر و حدود و ثغور غرامات منعکس در ماده مسئله

آنجا که مبیع مستحق

دریافت نماید کـه  از فضول به مالک مسترد و ثمنی را 

را جبران نخواهد ک او هاي زیان

حقوقی پاسخ به این مسئله اهمیت نزاع

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

تعیین معیار جبران خسارات ناشی از بطلان

و گاه با استناد به اصول مسئولیت مدنی قضاییهه حقوقی قو

هیئت عمومی دیوان عالی کشـور بـه موجـب    ، تا سرانجام

) معیار خود را به نظام حقوقی تحمیل 

سازي  چه در مورد برخی موارد، یکسان

خصوص معیار پذیرفته شده از سوي دیوان و نیز امکان

 .استرا در پی داشته 

پرسش دوم است، اما پرداختن به آن، بدون بررسی حـدود  

یاد شده، ابتر به نظر می

یی شایسته به تسري ایـن پاسخگو

قضایی میه نخست به بررسی آن در روی

بیستمسال  

با انعقاد و اجراي قرارداد کوشند می

به لحاظ وجود خللی در ارکان تراضی 

فسخ مواجه شده و مانع  یااجراي بطلان 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

دست آید. در نظام حقوقی ما علـی 

خصوص شرایط تحقق مسئو

خسارات قابل جبران سخن گفته

دکترین یا به تعبیر دیگر فق

مسئله ه،ظاهراً فرجام یافت

آنجا که مبیع مستحق ؛مدنی بوده است

به مالک مسترد و ثمنی را 

زیانه عمدگشود و بخش 

نزاعو  مسئلهدر این 

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

تعیین معیار جبران خسارات ناشی از بطلان

حقوقی قوه ادار

، تا سرانجام را به کار بسته

) معیار خود را به نظام حقوقی تحمیل 733شماره 

چه در مورد برخی موارد، یکسان

خصوص معیار پذیرفته شده از سوي دیوان و نیز امکان

را در پی داشته انحلال قرارداد 

پرسش دوم است، اما پرداختن به آن، بدون بررسی حـدود  

یاد شده، ابتر به نظر میرأي  یت وي در

پاسخگوبستر مناسب براي 

نخست به بررسی آن در روی
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  مقدمه

می اشخاص

به لحاظ وجود خللی در ارکان تراضی هر گاه 

اجراي بطلان 

منافع برباد رفته از مجرایی دیگر و با تکیه بر اصـول مسـئولیت قـراردادي و قهـري بـه      

دست آید. در نظام حقوقی ما علـی 

خصوص شرایط تحقق مسئو

خسارات قابل جبران سخن گفته

دکترین یا به تعبیر دیگر فق

ظاهراً فرجام یافت

مدنی بوده است

به مالک مسترد و ثمنی را 

گشود و بخش 

در این 

به خریدار کدام است و معیار جبران آن چیست؟ رویه قضایی به عنـوان متکفـل اصـلی    

تعیین معیار جبران خسارات ناشی از بطلان

ادار مشورتی

را به کار بسته

شماره ( رویه

چه در مورد برخی موارد، یکسان

خصوص معیار پذیرفته شده از سوي دیوان و نیز امکان

انحلال قرارداد 

پرسش دوم است، اما پرداختن به آن، بدون بررسی حـدود  

یت وي درلمسئو

بستر مناسب براي 

نخست به بررسی آن در روی
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  قضایی

نظـام ثبـت اسـناد و امـلاك، اوضـاع      

هـاي اخلاقـی موجـب گردیـده تـا تعـداد قابـل        

در اجـرا فرجـام مـدنظر    

به لحاظ عدم مالکیت فروشنده با ضـمانت اجـراي بطـلان    

یکـی از  و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،     

بسـته بـه   

جبـران ارائـه   

قیمت املاك در گـذر  

  دادگاهیاگر 

کـه مالـک از   

  افـزایش امـا بـه تـدریج و بـا     

را هـا   قیمت

المعامله و خسـارات مربـوط بـه    

د و بـه همـین لحـاظ ارائـه     

بـا   اًرسید که آراي فقهی نیز که نوع

شـتري یافتـه و انـدك    

و دریـغ   

بایسـت جهـت مقابلـه بـا     

در  .تمهیـدي نیندیشـد  

بـه کـار   استرداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پـول را  

با طرح این استدلال رایج که با بطـلان بیـع مالکیـت    

افـزایش ارزش و قیمـت مبیـع در دارایـی     

/طهماسبی و شیرازي 

قضاییرویه جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در 

نظـام ثبـت اسـناد و امـلاك، اوضـاع      

هـاي اخلاقـی موجـب گردیـده تـا تعـداد قابـل        

در اجـرا فرجـام مـدنظر    

به لحاظ عدم مالکیت فروشنده با ضـمانت اجـراي بطـلان    

و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،     

بسـته بـه   گـذر زمـان   نیز در 

جبـران ارائـه   اوت از حدود و ثغور ضررهاي قابل 

قیمت املاك در گـذر   

اگر  یافت، چندانی نمی

کـه مالـک از    دانست ی

امـا بـه تـدریج و بـا     

قیمتکه گاه در زمانی کوتاه افزایش چند برابري 

المعامله و خسـارات مربـوط بـه    

د و بـه همـین لحـاظ ارائـه     

رسید که آراي فقهی نیز که نوع

شـتري یافتـه و انـدك    

 3گفتند اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بایسـت جهـت مقابلـه بـا     

تمهیـدي نیندیشـد  

استرداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پـول را  

با طرح این استدلال رایج که با بطـلان بیـع مالکیـت    

افـزایش ارزش و قیمـت مبیـع در دارایـی     

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در 

نظـام ثبـت اسـناد و امـلاك، اوضـاع      

هـاي اخلاقـی موجـب گردیـده تـا تعـداد قابـل        

در اجـرا فرجـام مـدنظر     غیرمنقـول در حوزه اموال 

به لحاظ عدم مالکیت فروشنده با ضـمانت اجـراي بطـلان    

و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،     

نیز در دادگستري 

اوت از حدود و ثغور ضررهاي قابل 

 کم در مقایسه با وضعیت کنونی،

چندانی نمیزمان افزایش قابل توجهی نداشت و ارزش پول کاهش 

یمرا تنها مستحق استرداد ثمن قراردادي و عوض منافعی 

امـا بـه تـدریج و بـا      2.نمـود 

که گاه در زمانی کوتاه افزایش چند برابري 

المعامله و خسـارات مربـوط بـه     ف صدور حکم به ثمن حین

د و بـه همـین لحـاظ ارائـه     یرس معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمی

  نمود. تر از غرامات ضروري می

رسید که آراي فقهی نیز که نوع تر به نظر می

شـتري یافتـه و انـدك    در این زمینه تحرك بی

اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بایسـت جهـت مقابلـه بـا      بود اگر رویه قضایی مسلح به اصول مسئولیت مدنی کـه مـی  

تمهیـدي نیندیشـد   ،و جبران خسارات خریدار متضرر اقدام نمایـد 

استرداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پـول را  

با طرح این استدلال رایج که با بطـلان بیـع مالکیـت    

افـزایش ارزش و قیمـت مبیـع در دارایـی     

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در 

نظـام ثبـت اسـناد و امـلاك، اوضـاع       روز نبـودن  نابسـامانی و بـه  

هـاي اخلاقـی موجـب گردیـده تـا تعـداد قابـل         نامطلوب و سستی بنیان

در حوزه اموال 

به لحاظ عدم مالکیت فروشنده با ضـمانت اجـراي بطـلان    

و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،     

دادگستري کاخ  .رویه قضایی را رقم زند

اوت از حدود و ثغور ضررهاي قابل 

  ده است.

کم در مقایسه با وضعیت کنونی،

زمان افزایش قابل توجهی نداشت و ارزش پول کاهش 

را تنها مستحق استرداد ثمن قراردادي و عوض منافعی 

نمـود  صادره چندان ناعادلانه نمـی 

که گاه در زمانی کوتاه افزایش چند برابري 

ف صدور حکم به ثمن حین

معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمی

تر از غرامات ضروري می

تر به نظر می اتخاذ رویکرد جدید زمانی ضروري

در این زمینه تحرك بی ،هاي بیشتري مواجهند

اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بود اگر رویه قضایی مسلح به اصول مسئولیت مدنی کـه مـی  

و جبران خسارات خریدار متضرر اقدام نمایـد 

استرداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پـول را  

با طرح این استدلال رایج که با بطـلان بیـع مالکیـت    

افـزایش ارزش و قیمـت مبیـع در دارایـی      هنتیج ـدر 

ثمن ارزش کاهش از

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در 

نابسـامانی و بـه  

نامطلوب و سستی بنیان

در حوزه اموال  توجهی از معاملات منعقده مشخصاً

به لحاظ عدم مالکیت فروشنده با ضـمانت اجـراي بطـلان    متعاقدین را نیافته و به ویژه 

و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،     

رویه قضایی را رقم زند

اوت از حدود و ثغور ضررهاي قابل فهر بار تفسیري مت

ده است.کراي معنا 

کم در مقایسه با وضعیت کنونی، هاي پیشین که دست

زمان افزایش قابل توجهی نداشت و ارزش پول کاهش 

را تنها مستحق استرداد ثمن قراردادي و عوض منافعی 

صادره چندان ناعادلانه نمـی 

که گاه در زمانی کوتاه افزایش چند برابري  غیرمنقول

ف صدور حکم به ثمن حینصر

معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمی

تر از غرامات ضروري می مناسب و البته موسع

اتخاذ رویکرد جدید زمانی ضروري

هاي بیشتري مواجهند

اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بود اگر رویه قضایی مسلح به اصول مسئولیت مدنی کـه مـی  

و جبران خسارات خریدار متضرر اقدام نمایـد 

استرداد ثمن با لحاظ کاهش ارزش پـول را   راهکار ها دادگاه

  ی رو به جلو برداشتند.

با طرح این استدلال رایج که با بطـلان بیـع مالکیـت      دیدگاهطرفدار این 

در مبیع براي مشتري تحقـق نیافتـه و   

از ناشی خسارت مطالبه

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در 

نابسـامانی و بـه   بیشماري چون 

نامطلوب و سستی بنیانغالباً 

توجهی از معاملات منعقده مشخصاً

متعاقدین را نیافته و به ویژه 

و در پی آن، درخواست حقوق از دسـت رفتـه از سـوي خریـدار،      شده

رویه قضایی را رقم زند ترین دعاوي

هر بار تفسیري مت ،شرایط اقتصادي

اي معنا  گونه داده و عدالت را به

هاي پیشین که دست دهه

زمان افزایش قابل توجهی نداشت و ارزش پول کاهش 

را تنها مستحق استرداد ثمن قراردادي و عوض منافعی 

صادره چندان ناعادلانه نمـی رأي  بود،وي گرفته 

غیرمنقولارزش اموال 

صردیگر  ،به همراه داشت

معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمی

مناسب و البته موسع

اتخاذ رویکرد جدید زمانی ضروري

هاي بیشتري مواجهند وریتعذاحتیاط و م

اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بود اگر رویه قضایی مسلح به اصول مسئولیت مدنی کـه مـی  

و جبران خسارات خریدار متضرر اقدام نمایـد  هدعبد

دادگاهاز   رخیاین راستا ب

ی رو به جلو برداشتند.مگا

طرفدار این ي ها

مبیع براي مشتري تحقـق نیافتـه و   

مطالبه قابلیت

جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمنِ خریدارِ مال غیر در سیر . 1

بیشماري چون دلایل 

غالباً اقتصادي 

توجهی از معاملات منعقده مشخصاً

متعاقدین را نیافته و به ویژه 

شدهمواجه 

ترین دعاوي رایج

شرایط اقتصادي

داده و عدالت را به

دهه در

زمان افزایش قابل توجهی نداشت و ارزش پول کاهش 

را تنها مستحق استرداد ثمن قراردادي و عوض منافعی خریدار 

وي گرفته 

ارزش اموال  گیر چشم

به همراه داشت

معامله همچون تنظیم سند منصفانه به نظر نمیمقدمات 

مناسب و البته موسع تفسیري

اتخاذ رویکرد جدید زمانی ضروري

احتیاط و م

اندك از ضرورت جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش ثمن سخن می

بود اگر رویه قضایی مسلح به اصول مسئولیت مدنی کـه مـی  

بدفروشنده 

این راستا ب

گا گرفته و

ها دادگاه

مبیع براي مشتري تحقـق نیافتـه و   



از صدور حکـم بـه قیمـت    

درخواسـت  

واقعیات حاکم بر 

کـه بـه   (حـوزه مسـکن و زمـین    

 ) وهمخوانی نداشـت 

برخـی محـاکم   

خـود مـنعکس   

 ،ندسـت دان

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

درك را داراي مبنـاي قـراردادي   

دي از معیار قیمت روز مـورد معاملـه دفـاع    

ضایی بود کـه  

از  7تـر  م بسـیاري عادلانـه  

ار بـا  تـوان گفـت اگـر خریـد    

افـزایش ارزش آن)  

فضـول بـا فـروش مـال دیگـري (و رد معاملـه از سـوي        

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

 در دعــوي

و یـازدهم  

سـازي و ایجـاد   

خـود از   

در حـالی کـه شـعبه سـوم     

هاي مربوط به انجام معامله دانسته و شعبه 

 دیـدگاه ی دیـوان عـالی کشـور    

از صدور حکـم بـه قیمـت    

درخواسـت   ،ي فقهـی 

واقعیات حاکم بر با وجود این به دلیل 

حـوزه مسـکن و زمـین    

همخوانی نداشـت  ـ

برخـی محـاکم    ،با اصـل جبـران کامـل خسـارات    

خـود مـنعکس    ءقیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

دان آنان که ضمان درك و غرامات را از آثار بیع باطـل مـی  

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

درك را داراي مبنـاي قـراردادي   

دي از معیار قیمت روز مـورد معاملـه دفـاع    

ضایی بود کـه  قآخرین پیشنهاد رویه 

م بسـیاري عادلانـه  

تـوان گفـت اگـر خریـد    

افـزایش ارزش آن)   کـرد، مالـک مبیـع (و تبعـاً    

فضـول بـا فـروش مـال دیگـري (و رد معاملـه از سـوي        

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

در دعــويجبــران خســارت 

و یـازدهم   سـرانجام اخـتلاف بـین شـعب سـوم     

سـازي و ایجـاد    فرصت مناسب جهت قاعـده 

  برداشـت وان عالی کشور قرار داد تـا ایـن مرجـع    

در حـالی کـه شـعبه سـوم     

هاي مربوط به انجام معامله دانسته و شعبه 

ی دیـوان عـالی کشـور    
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از صدور حکـم بـه قیمـت     است،النفع 

ي فقهـی اروز مبیع خودداري نموده و بالعکس با تکیه بـر برخـی از فتـاو   

با وجود این به دلیل 

حـوزه مسـکن و زمـین     هـا بـه ویـژه در   

ـ  آن هم از نوع اعلامی بانک مرکزي

با اصـل جبـران کامـل خسـارات    

قیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

آنان که ضمان درك و غرامات را از آثار بیع باطـل مـی  

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

درك را داراي مبنـاي قـراردادي    نیـز کـه ضـمان   

دي از معیار قیمت روز مـورد معاملـه دفـاع    

آخرین پیشنهاد رویه 

م بسـیاري عادلانـه  ع ـبه نحو مطلوبی با اصل جبران کامل خسارت همسو و به ز

تـوان گفـت اگـر خریـد     در تقویت این رویکرد مـی 

کـرد، مالـک مبیـع (و تبعـاً    

فضـول بـا فـروش مـال دیگـري (و رد معاملـه از سـوي        

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

جبــران خســارت یــق راجــع بــه طر

سـرانجام اخـتلاف بـین شـعب سـوم     

فرصت مناسب جهت قاعـده 

وان عالی کشور قرار داد تـا ایـن مرجـع    

در حـالی کـه شـعبه سـوم      .مفهوم غرامات قابل مطالبه را به محاکم قضایی ارائه نمایـد 

هاي مربوط به انجام معامله دانسته و شعبه 

ی دیـوان عـالی کشـور    ت عموم

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

النفع  گردیده و مورد از مصادیق عدم

روز مبیع خودداري نموده و بالعکس با تکیه بـر برخـی از فتـاو   

با وجود این به دلیل  4.دستندان قیمت روز ثمن را عادلانه و مشروع می

هـا بـه ویـژه در   

آن هم از نوع اعلامی بانک مرکزي

با اصـل جبـران کامـل خسـارات    

قیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

آنان که ضمان درك و غرامات را از آثار بیع باطـل مـی  

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

نیـز کـه ضـمان   دیگـر  

دي از معیار قیمت روز مـورد معاملـه دفـاع    با تکیه بر اصول مسئولیت قراردا

آخرین پیشنهاد رویه  ) شایدقیمت روز مورد معامله

به نحو مطلوبی با اصل جبران کامل خسارت همسو و به ز

در تقویت این رویکرد مـی 

کـرد، مالـک مبیـع (و تبعـاً     یداري مـی 

فضـول بـا فـروش مـال دیگـري (و رد معاملـه از سـوي        

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

راجــع بــه طر هــا اخــتلاف بــین محــاکم

سـرانجام اخـتلاف بـین شـعب سـوم      ،

فرصت مناسب جهت قاعـده ، محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

وان عالی کشور قرار داد تـا ایـن مرجـع    

مفهوم غرامات قابل مطالبه را به محاکم قضایی ارائه نمایـد 

هاي مربوط به انجام معامله دانسته و شعبه  دادگاه تجدیدنظر غرامات را منحصر به هزینه

ت عمومئیه بود،هم از قیمت روز مبیع دفاع نموده 

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

گردیده و مورد از مصادیق عدم

روز مبیع خودداري نموده و بالعکس با تکیه بـر برخـی از فتـاو   

قیمت روز ثمن را عادلانه و مشروع می

هـا بـه ویـژه در    قیمتشدید افزایش 

آن هم از نوع اعلامی بانک مرکزيـ با شاخص تورم  

با اصـل جبـران کامـل خسـارات     وپذیرتر و همس

قیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

آنان که ضمان درك و غرامات را از آثار بیع باطـل مـی  

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

دیگـر    رخـی بدر عین حـال  

با تکیه بر اصول مسئولیت قراردا

قیمت روز مورد معامله

به نحو مطلوبی با اصل جبران کامل خسارت همسو و به ز

در تقویت این رویکرد مـی  رویکردهاي سابق بوده است.

یداري مـی قراردادي صحیح مالی را خر

فضـول بـا فـروش مـال دیگـري (و رد معاملـه از سـوي        ه شد؛ در حالی که فروشند

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

32.(   

  هنجارسازي دیوان عالی کشور 

هــا اخــتلاف بــین محــاکم

،للغیر درآمدن عوضین قرارداد

محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

وان عالی کشور قرار داد تـا ایـن مرجـع    وحدت رویه را در اختیار دی

مفهوم غرامات قابل مطالبه را به محاکم قضایی ارائه نمایـد 

دادگاه تجدیدنظر غرامات را منحصر به هزینه

هم از قیمت روز مبیع دفاع نموده 

بیستمسال  

گردیده و مورد از مصادیق عدمنري حاصل 

روز مبیع خودداري نموده و بالعکس با تکیه بـر برخـی از فتـاو   

قیمت روز ثمن را عادلانه و مشروع می

افزایش  ،حوزه معاملات

با شاخص تورم  

پذیرتر و همسلد فسیريارائه ت

قیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

آنان که ضمان درك و غرامات را از آثار بیع باطـل مـی  گفتنی است  

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

در عین حـال  

با تکیه بر اصول مسئولیت قراردا 

قیمت روز مورد معامله(معیار این 

به نحو مطلوبی با اصل جبران کامل خسارت همسو و به ز

رویکردهاي سابق بوده است.

قراردادي صحیح مالی را خر

شد؛ در حالی که فروشند

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

32، ص. 1387

هنجارسازي دیوان عالی کشور 

هــا اخــتلاف بــین محــاکم پــس از دهــه

للغیر درآمدن عوضین قرارداد

محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

وحدت رویه را در اختیار دی

مفهوم غرامات قابل مطالبه را به محاکم قضایی ارائه نمایـد 

دادگاه تجدیدنظر غرامات را منحصر به هزینه

هم از قیمت روز مبیع دفاع نموده 

250 

ري حاصل تمش

روز مبیع خودداري نموده و بالعکس با تکیه بـر برخـی از فتـاو   

قیمت روز ثمن را عادلانه و مشروع می

حوزه معاملات

با شاخص تورم   وجه هیچ

ارائه تلزوم 

قیمت روز موضوع معاملـه را بـه عنـوان غرامـت قابـل مطالبـه در آرا      

 اند. نموده

معیار جدید را با تکیه بر اصول مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر ضـمان قهـري مـدلل    

در عین حـال   5.نمودند

اند، دانسته

این  6.نمودند

به نحو مطلوبی با اصل جبران کامل خسارت همسو و به ز

رویکردهاي سابق بوده است.

قراردادي صحیح مالی را خر

شد؛ در حالی که فروشند می

مالک)، فرصت انعقاد این قرارداد را از خریـدار گرفتـه و باعـث ضـرر او شـده اسـت       

1387(رنجبر، 

هنجارسازي دیوان عالی کشور . 2

پــس از دهــه

للغیر درآمدن عوضین قرارداد مستحق

محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

وحدت رویه را در اختیار دی

مفهوم غرامات قابل مطالبه را به محاکم قضایی ارائه نمایـد 

دادگاه تجدیدنظر غرامات را منحصر به هزینه

هم از قیمت روز مبیع دفاع نموده دیاز
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قـانون مـدنی بیـع فاسـد     

مانـد   بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی می

مستحق  ئاً

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه   

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 

با توجه به اطلاق عنوان غرامـات  

بنـابراین دادنامـه شـماره    

ربایجان غربی در حدي 

«  .  

تأییـد رأي  

فهـم مقصـود   

پس از صـدور ایـن   

عملی را فـراهم  

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي  

آنکه حتی قضـات شـعب دیـوان عـالی     

پـس  نداشـته و  

مـورخ   930693

وحدت رویه شماره 

توان ارزش ثمن که موقعیت خـاص حقـوقی دارد   

اظ کرد و اگر نظـر اعضـاي هیئـت عمـومی     

 درصـراحتاً  

وحدت رویـه آن اسـت   

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

شـماره  رأي 

للغیـر درآمـده   

/طهماسبی و شیرازي 

قـانون مـدنی بیـع فاسـد     

بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی می

ئاًیا جز اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه   

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 

با توجه به اطلاق عنوان غرامـات  

بنـابراین دادنامـه شـماره    

ربایجان غربی در حدي 

»گردد... به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

تأییـد رأي  وحدت رویـه و بـه ویـژه    

فهـم مقصـود    »در حدي که بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد    

پس از صـدور ایـن    ها

عملی را فـراهم   وحدت رویه

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي  

آنکه حتی قضـات شـعب دیـوان عـالی     

نداشـته و   733رأي 

930693 شـعبه دهـم دیـوان عـالی کشـور در دادنامـه شـماره       

وحدت رویه شماره رأي 

توان ارزش ثمن که موقعیت خـاص حقـوقی دارد   

اظ کرد و اگر نظـر اعضـاي هیئـت عمـومی     

صـراحتاً   ،آیین دادرسی مدنی بود

وحدت رویـه آن اسـت   

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

رأي  دیوان عالی کشـور در 

للغیـر درآمـده    مبیـع مسـتحق  

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

قـانون مـدنی بیـع فاسـد      365به موجب ماده 

بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی می

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه   

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 

با توجه به اطلاق عنوان غرامـات   ،در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن

بنـابراین دادنامـه شـماره     ؛ملزم به جبران آن اسـت 

ربایجان غربی در حدي ذشعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آ

به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

وحدت رویـه و بـه ویـژه    

در حدي که بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد    

ها دادگاهکرده و با ملاحظه عملکرد 

وحدت رویهو موجبات 

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي  

آنکه حتی قضـات شـعب دیـوان عـالی     

رأي  نیز استنباط یکسانی از

شـعبه دهـم دیـوان عـالی کشـور در دادنامـه شـماره       

رأي  ملاك احتساب کاهش ارزش ثمن در

توان ارزش ثمن که موقعیت خـاص حقـوقی دارد   

اظ کرد و اگر نظـر اعضـاي هیئـت عمـومی     

آیین دادرسی مدنی بود

وحدت رویـه آن اسـت   رأي  قدر متیقن

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

دیوان عالی کشـور در  18

مبیـع مسـتحق   :چنین استدلال نموده اسـت 

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

به موجب ماده « شت

بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی می

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً ،قانون مرقوم

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه   

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 

در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن

ملزم به جبران آن اسـت 

شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آ

به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

وحدت رویـه و بـه ویـژه    رأي  پردازي مبهم

در حدي که بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد    

کرده و با ملاحظه عملکرد 

و موجبات  توان گفت از اختلاف تفاسیر نکاسته

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي  

آنکه حتی قضـات شـعب دیـوان عـالی      بۀویژه، 8گردد

نیز استنباط یکسانی ازرأي 

    د.ننمای

شـعبه دهـم دیـوان عـالی کشـور در دادنامـه شـماره       

ملاك احتساب کاهش ارزش ثمن در

توان ارزش ثمن که موقعیت خـاص حقـوقی دارد   

اظ کرد و اگر نظـر اعضـاي هیئـت عمـومی     را به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لح

آیین دادرسی مدنی بود قانون 522ه صرف کاهش ارزش پول بر مبناي ماد

قدر متیقنو  شده است

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

18و در مقابل شعبه 

چنین استدلال نموده اسـت 

ثمن ارزش کاهش از

شتدا خود را در قالب این عبارات بیان 

بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی میمیعنی 

قانون مرقوم 391

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه   

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع 

در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن

ملزم به جبران آن اسـت  اًبایع قانون ،ی

شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آ 

به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می ،که با این نظر انطباق دارد

پردازي مبهم بارتعواقعیت آن است که 

در حدي که بـا ایـن نظـر انطبـاق دارد    «شعبه یازدهم تجدیدنظر آن هم 

کرده و با ملاحظه عملکرد  شوارت عمومی را د

توان گفت از اختلاف تفاسیر نکاسته

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي  

گردد دشوار رویه قضایی محسوب می

رأي  کشور به عنوان صادرکنندگان این

نمای آراء مغایري صادر می

شـعبه دهـم دیـوان عـالی کشـور در دادنامـه شـماره       

ملاك احتساب کاهش ارزش ثمن در«بیان داشته 

توان ارزش ثمن که موقعیت خـاص حقـوقی دارد    ) ثمن همان معامله است و نمی

را به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لح

صرف کاهش ارزش پول بر مبناي ماد

شده است استناد می 522

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

و در مقابل شعبه » موضوعی لحاظ گردیده است

چنین استدلال نموده اسـت  1393

از ناشی خسارت مطالبه

خود را در قالب این عبارات بیان 

یعنی  ؛اثري در تملک ندارد

391و  390و حسب مواد 

بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشـتري بـه    ،للغیر درآید

از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع  ،وجود فساد

در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ،بوده است

یقانون مدن 391

 31/3/1389مورخ 

که با این نظر انطباق دارد

واقعیت آن است که 

شعبه یازدهم تجدیدنظر آن هم 

ت عمومی را دئ

توان گفت از اختلاف تفاسیر نکاسته

دعوي مطالبه غرامات به واسطه بطلان معامله کماکان از جمله دعـاوي   هنتیج . در

دشوار رویه قضایی محسوب می

کشور به عنوان صادرکنندگان این

آراء مغایري صادر میاز صدور آن، 

شـعبه دهـم دیـوان عـالی کشـور در دادنامـه شـماره       براي نمونـه  

بیان داشته  1393

) ثمن همان معامله است و نمی

را به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لح

صرف کاهش ارزش پول بر مبناي ماد

522 مذکور به ماده

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

موضوعی لحاظ گردیده است

18/11/1393مورخ 

مطالبه قابلیت

خود را در قالب این عبارات بیان 

اثري در تملک ندارد

و حسب مواد 

للغیر درآید

وجود فساد

بوده است

391در ماده 

مورخ  360

که با این نظر انطباق دارد

واقعیت آن است که 

شعبه یازدهم تجدیدنظر آن هم 

ئحقیقی هی

توان گفت از اختلاف تفاسیر نکاسته می ،رأي

. درنیاورد

دشوار رویه قضایی محسوب می

کشور به عنوان صادرکنندگان این

از صدور آن، 

براي نمونـه  

2/11/1393

) ثمن همان معامله است و نمی733(

را به عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله لح

صرف کاهش ارزش پول بر مبناي ماد

مذکور به مادهرأي 

که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معاملـه یـا بـه تعبیـر دیگـر تـورم       

موضوعی لحاظ گردیده است

مورخ  930475



بـا ایـن وصـف    

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

قانون مدنی مشتري جاهل فقط مستحق ثمـن معاملـه و   

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک        

در مـانحن فیـه و   

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح    

وحدت رویه مذکور مطالب بسـیاري درخـور توجـه    

تنهـا بـه    

وحدت رویه ظهور در این معنا دارد که هئیت عمومی در 

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   

بـر قـدرت خریـد    

نیـز   یکه اداره حقوق

همین اسـتنباط را  

قدرت خرید است و نه 

باید مبلغی را به دایـن  

 بـا دیـن اصـلی باشـد.    

کـاهش ارزش مسـترد   

جبران کـاهش  

به وحدت رویه 

در خصوص ثمن تعیین تکلیف نمـوده  

احـراز  دیـوان آن بـوده کـه    

بـا  .  است

در دیـون پـولی   

از این  ،و نه ارزش اقتصادي و قدرت خرید آن

هـر   ،شود

بـا ایـن وصـف     .در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت 

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

قانون مدنی مشتري جاهل فقط مستحق ثمـن معاملـه و   

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک        

در مـانحن فیـه و   رأي 

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح    

وحدت رویه مذکور مطالب بسـیاري درخـور توجـه    

 ،دیگري اسـت 

وحدت رویه ظهور در این معنا دارد که هئیت عمومی در 

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   

بـر قـدرت خریـد    تکیـه  

که اداره حقوقهمچنان 

همین اسـتنباط را  ) 406

قدرت خرید است و نه 

باید مبلغی را به دایـن   

بـا دیـن اصـلی باشـد.    

کـاهش ارزش مسـترد   [پرداخـت غرامـت]   

جبران کـاهش  توان  مطلقاً نمی

وحدت رویه رأي  پذیرش این معیار در

در خصوص ثمن تعیین تکلیف نمـوده  

دیـوان آن بـوده کـه    

استرا لازم ندانسته 

در دیـون پـولی     آنچـه که از نظر مقـنن  

و نه ارزش اقتصادي و قدرت خرید آن

شود الذمه می معادل مبلغ دین است بري
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در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت 

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

قانون مدنی مشتري جاهل فقط مستحق ثمـن معاملـه و   

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک        

رأي  لـذا صـدور   

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح    

وحدت رویه مذکور مطالب بسـیاري درخـور توجـه    

دیگري اسـت  مسئلهاساسی تحقیق حاضر 

وحدت رویه ظهور در این معنا دارد که هئیت عمومی در 

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   

تکیـه  به جـاي   واقع

همچنان  .کیه کرده است

17/94/406( در نظریات مشورتی خود من جمله نظریه شماره

قدرت خرید است و نه  ،اگر پذیرفته شود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد

 ،شودالذمه  مدیون براي اینکه از دین بري

بـا دیـن اصـلی باشـد.     ، ماننـد و برابـر  

کـاهش ارزش مسـترد   [پرداخـت غرامـت]   

مطلقاً نمیو   شده

پذیرش این معیار در

در خصوص ثمن تعیین تکلیف نمـوده  

دیـوان آن بـوده کـه      تنها هنجارسـازي 

را لازم ندانسته قانون آیین دادرسی مدنی 

آنچـه که از نظر مقـنن  

و نه ارزش اقتصادي و قدرت خرید آن

معادل مبلغ دین است بري

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت 

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

قانون مدنی مشتري جاهل فقط مستحق ثمـن معاملـه و   

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک        

 ؛جبران استمرکزي جزء غرامات محسوب و قابل 

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح    

وحدت رویه مذکور مطالب بسـیاري درخـور توجـه    

اساسی تحقیق حاضر 

وحدت رویه ظهور در این معنا دارد که هئیت عمومی در 

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   

واقع درشاخص اعلامی بانک مرکزي دانسته و 

کیه کرده استت آنخرید عام 

در نظریات مشورتی خود من جمله نظریه شماره

اگر پذیرفته شود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد

مدیون براي اینکه از دین بري

، ماننـد و برابـر  بپردازد که از حیث ارزش و قدرت خریـد 

[پرداخـت غرامـت]   ثمن با 

شدهچیزي جز ثمن موضوع قرارداد تأدیه ن

پذیرش این معیار دربنابراین . 

در خصوص ثمن تعیین تکلیف نمـوده   دیوان، فقط

تنها هنجارسـازي نادیده انگاشته است و 

قانون آیین دادرسی مدنی 

که از نظر مقـنن  وجود این، فارغ از دکترین باید بر آن بود 

و نه ارزش اقتصادي و قدرت خرید آن ، مثل عددي است

معادل مبلغ دین است بري رو مدیون با پرداخت مبلغی که اسماً

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت 

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

قانون مدنی مشتري جاهل فقط مستحق ثمـن معاملـه و    391 مفاد ماده

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک        

مرکزي جزء غرامات محسوب و قابل 

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح    

وحدت رویه مذکور مطالب بسـیاري درخـور توجـه    رأي  در مقام تحلیل و نقد

اساسی تحقیق حاضر   پرسشاست و لکن به لحاظ آنکه 

  کنیم. 

وحدت رویه ظهور در این معنا دارد که هئیت عمومی در رأي  عبارت منعکس در

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   

شاخص اعلامی بانک مرکزي دانسته و 

خرید عام قدرت 

در نظریات مشورتی خود من جمله نظریه شماره

 10.ه استشت

اگر پذیرفته شود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد

مدیون براي اینکه از دین بري

بپردازد که از حیث ارزش و قدرت خریـد 

ثمن با  ،براین اگر در مقام اداي دین

چیزي جز ثمن موضوع قرارداد تأدیه ن

. ر آوردبه شما

دیوان، فقطت عمومی ئکه هی

نادیده انگاشته است و 

قانون آیین دادرسی مدنی  »522«شرایط منعکس در ماده 

وجود این، فارغ از دکترین باید بر آن بود 

، مثل عددي است

رو مدیون با پرداخت مبلغی که اسماً

بیستمسال  

در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت 

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

مفاد ماده خصوصاً

باشد و کاهش ارزش ثمـن بـر مبنـاي تـورم اعلامـی از سـوي بانـک         می هغرامات وارد

مرکزي جزء غرامات محسوب و قابل 

خواه به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبناي نظریـه کارشناسـی صـحیح     محکومیت فرجام

در مقام تحلیل و نقد

است و لکن به لحاظ آنکه 

کنیم.  نکته بسنده می

عبارت منعکس در

به ثمن توجه داشته و غرامات را منحصر در کاهش ارزش ثمن بـر بنیـاد   رأي 

شاخص اعلامی بانک مرکزي دانسته و 

قدرت خاص ثمن بر 

در نظریات مشورتی خود من جمله نظریه شماره

شتمذکور دارأي 

اگر پذیرفته شود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد

مدیون براي اینکه از دین بريآنگاه  ،عدد اسمی

بپردازد که از حیث ارزش و قدرت خریـد 

براین اگر در مقام اداي دین

چیزي جز ثمن موضوع قرارداد تأدیه ن شود،

به شماغرامت را ارزش 

که هیاین معناست 

نادیده انگاشته است و را و غرامات 

شرایط منعکس در ماده 

وجود این، فارغ از دکترین باید بر آن بود 

، مثل عددي استموضوعیت دارد

رو مدیون با پرداخت مبلغی که اسماً
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در نتیجه بیعی واقع نشده و نقل و انتقالی صورت نگرفته اسـت  ،است

نماء حاصل شده در مبیع در ملک مالک آن واقع شده است و طبـق مـوازین شـرعی و    

خصوصاً ،قانونی

غرامات وارد

مرکزي جزء غرامات محسوب و قابل 

محکومیت فرجام

در مقام تحلیل و نقد 9نیست

است و لکن به لحاظ آنکه 

نکته بسنده می دوذکر 

عبارت منعکس در -1

رأي  این

شاخص اعلامی بانک مرکزي دانسته و 

خاص ثمن بر 

در نظریات مشورتی خود من جمله نظریه شماره

رأي  از

اگر پذیرفته شود که آنچه در دیون پولی موضوعیت دارد -2

عدد اسمی

بپردازد که از حیث ارزش و قدرت خریـد 

براین اگر در مقام اداي دینبنا

شود،

ارزش 

این معناست 

و غرامات 

شرایط منعکس در ماده 

وجود این، فارغ از دکترین باید بر آن بود 

موضوعیت دارد

رو مدیون با پرداخت مبلغی که اسماً
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قانون آیـین دادرسـی   

تقیید جبـران کـاهش   

. )10، ص. 

وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکیـد  

در  733وحـدت رویـه   

للغیـر در آمـدن   

را خواهد داشت یا خیـر، ضـروري اسـت تـا از     

سخن گفته و به این سؤال 

مسـئول جبـران   

اگـر  ؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه   

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

و در پاسخ به ایـن ایـراد   

تبـار  عاز حیـث ا 

را توسـعه  

گردد و  وب می

مورد نزاع 

وحدت رویه از 

 تفسـیر در مقـام  

قانون مدنی اسـت و تحلیـل مبنـاي ایـن حکـم و      

سوم و  و هماهنگ قانون است.

وحدت رویـه بـه   

  مدنظر است. 

/طهماسبی و شیرازي 

قانون آیـین دادرسـی    522

تقیید جبـران کـاهش    ،

، ص. 1393 ي،و سـعید 

وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکیـد  

وحـدت رویـه   

للغیـر در آمـدن    اسباب انحلال قرارداد نظیر بطلان به جهتی غیـر از مسـتحق  

را خواهد داشت یا خیـر، ضـروري اسـت تـا از     

سخن گفته و به این سؤال 

مسـئول جبـران    خریـدار 

؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه   

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

و در پاسخ به ایـن ایـراد   

از حیـث ا  ،الاتباع بودن

را توسـعه   خذ وحدت ملاك حکـم آن 

وب میحسنظام حقوقی م

مورد نزاع مسائل در  هنجارها

وحدت رویه از  ءبایست از توسعه منطقی آرا

در مقـام   733وحدت رویه 

قانون مدنی اسـت و تحلیـل مبنـاي ایـن حکـم و      

و هماهنگ قانون است.

وحدت رویـه بـه   رأي 

مدنظر است. رأي  آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

522شد. تأمل در ماده 

،صورت مدنی به خوبی مؤید این معناست، زیرا در غیر این

و سـعید شـریف  

وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکیـد  

  رزش پول را غرامت تلقی کرده است.

وحـدت رویـه   رأي  که آیا معیار ارائـه شـده در  

اسباب انحلال قرارداد نظیر بطلان به جهتی غیـر از مسـتحق  

را خواهد داشت یا خیـر، ضـروري اسـت تـا از     

سخن گفته و به این سؤال  للغیر درآمدن مبیع

خریـدار کـدام قاعـده حقـوقی در مقابـل     

؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه   

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

و در پاسخ به ایـن ایـراد   توان در خصوص فسخ قرارداد نیز آن را به کار بست 

الاتباع بودن رغم لازم

خذ وحدت ملاك حکـم آن 

نظام حقوقی م هنجارهاي

هنجارهااین  ازو همسو 

بایست از توسعه منطقی آرا

وحدت رویه رأي 

قانون مدنی اسـت و تحلیـل مبنـاي ایـن حکـم و      

و هماهنگ قانون است. توسعه آن به موارد مشابه در راستاي اصل تفسیر پیوسته

رأي  در ظاهر سخن از تسري

آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

شد. تأمل در ماده قدرت خرید پول کاهش یافته با

مدنی به خوبی مؤید این معناست، زیرا در غیر این

شـریف  ال( 11ارزش پول به این قیود توجیهی نداشت

وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکیـد  

رزش پول را غرامت تلقی کرده است.

  

که آیا معیار ارائـه شـده در  

اسباب انحلال قرارداد نظیر بطلان به جهتی غیـر از مسـتحق  

را خواهد داشت یا خیـر، ضـروري اسـت تـا از     ، فسخ یا انفساخ نیز قابلیت اعمال 

للغیر درآمدن مبیع مبناي مسئولیت فروشنده در فرض مستحق

کـدام قاعـده حقـوقی در مقابـل     

؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه   

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

توان در خصوص فسخ قرارداد نیز آن را به کار بست 

رغم لازمه بدیوان عالی کشور 

خذ وحدت ملاك حکـم آن أاز طریق قیاس و 

  :گفت توان

هنجارهايآراي وحدت رویه در زمره 

و همسو تفسیري هماهنگ 

بایست از توسعه منطقی آرا  است و با این رویکرد می

رأي  دوم آنکهخذ وحدت ملاك دفاع نمود. 

قانون مدنی اسـت و تحلیـل مبنـاي ایـن حکـم و      

توسعه آن به موارد مشابه در راستاي اصل تفسیر پیوسته

در ظاهر سخن از تسري هر چند

آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي

ثمن ارزش کاهش از

قدرت خرید پول کاهش یافته با

مدنی به خوبی مؤید این معناست، زیرا در غیر این

ارزش پول به این قیود توجیهی نداشت

وحدت رویه نیز بر موضوعیت داشتن عدد در دین پولی تأکیـد  رأي 

رزش پول را غرامت تلقی کرده است.

  12به فسخ قرارداد

که آیا معیار ارائـه شـده در   مسئلهبراي پاسخگویی به این 

اسباب انحلال قرارداد نظیر بطلان به جهتی غیـر از مسـتحق  

، فسخ یا انفساخ نیز قابلیت اعمال 

مبناي مسئولیت فروشنده در فرض مستحق

کـدام قاعـده حقـوقی در مقابـل      برابر وي 

؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه   

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

توان در خصوص فسخ قرارداد نیز آن را به کار بست 

دیوان عالی کشور ه وحدت روی

از طریق قیاس و  تا  ندارد

توان )، می62، ص. 

آراي وحدت رویه در زمره 

تفسیري هماهنگ ه 

است و با این رویکرد می

خذ وحدت ملاك دفاع نمود. 

قانون مدنی اسـت و تحلیـل مبنـاي ایـن حکـم و       391عنوان غرامات منعکس در ماده 

توسعه آن به موارد مشابه در راستاي اصل تفسیر پیوسته

هر چنداز دو دلیل پیشین آنکه، 

آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي

از ناشی خسارت مطالبه

قدرت خرید پول کاهش یافته با 

مدنی به خوبی مؤید این معناست، زیرا در غیر این

ارزش پول به این قیود توجیهی نداشت

رأي  اساس این

رزش پول را غرامت تلقی کرده است.کرده و کاهش ا

به فسخ قرارداد امکان توسعه حکم

براي پاسخگویی به این 

اسباب انحلال قرارداد نظیر بطلان به جهتی غیـر از مسـتحق   دیگر

، فسخ یا انفساخ نیز قابلیت اعمال 

مبناي مسئولیت فروشنده در فرض مستحق

وي پاسخ داده شود که 

؟ بررسی این پرسش و پاسخ بدان، از آن رو اهمیـت دارد کـه    استغرامات وارده 

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

توان در خصوص فسخ قرارداد نیز آن را به کار بست 

وحدت روی ءمقدر که آرا

ندارد قراردر ردیف قانون 

، ص. 1385(شهیدي، 

آراي وحدت رویه در زمره   اول اینکه

ه ارائتردیدي نیست که 

است و با این رویکرد می دتأییامري قابل 

خذ وحدت ملاك دفاع نمود. 

عنوان غرامات منعکس در ماده 

توسعه آن به موارد مشابه در راستاي اصل تفسیر پیوسته

از دو دلیل پیشین آنکه، 

آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي

مطالبه قابلیت

 چند

مدنی به خوبی مؤید این معناست، زیرا در غیر این

ارزش پول به این قیود توجیهی نداشت

این بر

کرده و کاهش ا

امکان توسعه حکم. 3

براي پاسخگویی به این 

دیگرمورد 

، فسخ یا انفساخ نیز قابلیت اعمال بیعم

مبناي مسئولیت فروشنده در فرض مستحق

پاسخ داده شود که 

غرامات وارده 

مبناي مسئولیت فروشنده در برابر خریدار در فرض بطلان و فسخ قرارداد یکسان باشد، 

توان در خصوص فسخ قرارداد نیز آن را به کار بست  آنگاه می

مقدر که آرا

در ردیف قانون 

(شهیدي،  داد

اول اینکه 

تردیدي نیست که 

امري قابل 

خذ وحدت ملاك دفاع نمود. أطریق 

عنوان غرامات منعکس در ماده 

توسعه آن به موارد مشابه در راستاي اصل تفسیر پیوسته

از دو دلیل پیشین آنکه،  تر مهم

آید، لیکن در واقع استناد به قواعد فقهی و حقوقی زیربناي میان می



در جبران غرامات وارده 

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا   

 پردازي با توجه به عبارت

ررسـی  ب 

، در برابـر او  

عمد و اعم از اینکـه بـه واسـطه    

در فرضی که شخصی مالی از 

بـا مراجعـه مالـک متحمـل     

و باید از عهده 

و  )724-

در توجیه مسئولیت 

در اند؛ لکن این مبنا به جد مورد نقد مخالفین بوده و 

نسـان  فعـل ا 

سبب تـام  

قاعده  توان

سـبب   ضـمان 

 مانند مجنون و...

حال آنکه مشتري بالغ، عاقل و مختـار اسـت و بـه    

شـرط تحقـق قاعـده تسـبیب     

تنها در صـورتی کـه مرتکـب تقصـیر شـده باشـد       

علـم و  باید گفـت  

در جبران غرامات وارده 

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا   

با توجه به عبارت

 اشاره شده، فروشنده

، در برابـر او  مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

عمد و اعم از اینکـه بـه واسـطه    

در فرضی که شخصی مالی از 

بـا مراجعـه مالـک متحمـل     

و باید از عهده شده  اوخسارت به 

ــص -722 .، ص

در توجیه مسئولیت  )472

اند؛ لکن این مبنا به جد مورد نقد مخالفین بوده و 

فعـل ا  ،قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر

سبب تـام   فروشنده  توان گفت

توان و بنابراین نمی

ضـمان . به تعبیر دیگر ضعف مباشـر کـه موجـب    

مانند مجنون و... ،وسیله باشد

حال آنکه مشتري بالغ، عاقل و مختـار اسـت و بـه    

شـرط تحقـق قاعـده تسـبیب     

تنها در صـورتی کـه مرتکـب تقصـیر شـده باشـد       

باید گفـت  حال آنکه 
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در جبران غرامات وارده  فروشندهراجع به مبناي مسئولیت 

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا   

با توجه به عبارت این بر  افزون

فروشندهضرورت قبض ثمن توسط 

  یابد. ، ضرورت می

مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

عمد و اعم از اینکـه بـه واسـطه    عمد باشد یا غیر

در فرضی که شخصی مالی از استناد به این قاعده 

بـا مراجعـه مالـک متحمـل      آنکه به عـدم مالکیـت او آگـاه باشـد و    

خسارت به ورود 

ــی ــق حل ــصق1409، محق ، ص

472ص.  ،1، ج

اند؛ لکن این مبنا به جد مورد نقد مخالفین بوده و 

قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر

توان گفت می باشعوري قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز

و بنابراین نمی  واسطه گردیده

. به تعبیر دیگر ضعف مباشـر کـه موجـب    

وسیله باشد انندمکه مباشر به 

حال آنکه مشتري بالغ، عاقل و مختـار اسـت و بـه    

شـرط تحقـق قاعـده تسـبیب     را برخی از فقهـا و بسـیاري از حقوقـدانان تقصـیر     

تنها در صـورتی کـه مرتکـب تقصـیر شـده باشـد       

حال آنکه  .ئول جبران خسارات وارده به مشتري خواهد بود

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

راجع به مبناي مسئولیت 

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا   

افزون .رسد لازم به نظر می

ضرورت قبض ثمن توسط 

، ضرورت میدر این مورد

مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

عمد باشد یا غیر از روي

استناد به این قاعده . در مقام 

آنکه به عـدم مالکیـت او آگـاه باشـد و    

ورود فروشنده سبب 
ــی( 13 ــق حل محق

، ج1384، امامی 

اند؛ لکن این مبنا به جد مورد نقد مخالفین بوده و 

قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر

باشعوري قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز

واسطه گردیده خریداربلکه فعل 

. به تعبیر دیگر ضعف مباشـر کـه موجـب    

که مباشر به  کند

حال آنکه مشتري بالغ، عاقل و مختـار اسـت و بـه    

برخی از فقهـا و بسـیاري از حقوقـدانان تقصـیر     

تنها در صـورتی کـه مرتکـب تقصـیر شـده باشـد       

ئول جبران خسارات وارده به مشتري خواهد بود

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

   فروشنده

راجع به مبناي مسئولیت  ،حقوقی

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا   

لازم به نظر می ترین مبنا

ضرورت قبض ثمن توسط  بهوحدت رویه که در آن 

در این موردنیز جایگاه قاعده ضمان ید 

مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

از روي خواه این سببیت 

. در مقام فعل مثبت باشد یا ترك فعل

آنکه به عـدم مالکیـت او آگـاه باشـد و    

فروشنده سبب توان گفت 

ــا ــی از فقه 13برخ

 ؛46، ص. 1392

اند؛ لکن این مبنا به جد مورد نقد مخالفین بوده و  فروشنده به این قاعده اشاره نموده

  :رد آن چنین استدلال شده است

قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر

باشعوري قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز

بلکه فعل  ،ورود خسارت نیست

. به تعبیر دیگر ضعف مباشـر کـه موجـب     دانست

کند صدق می تنها در جایی 

حال آنکه مشتري بالغ، عاقل و مختـار اسـت و بـه     ؛تا اتلاف بر مسبب صدق کند

 

برخی از فقهـا و بسـیاري از حقوقـدانان تقصـیر     

تنها در صـورتی کـه مرتکـب تقصـیر شـده باشـد        ، فروشندهبر این بنیاد

ئول جبران خسارات وارده به مشتري خواهد بود

بیستمسال  

فروشندهمبناي مسئولیت 

حقوقیفقهی و  رویکرد

از قواعد لاضرر، تسبیب و غرور یاد شده که تشریح اجمالی هر یـک از آنهـا    خریدار

ترین مبنا دقیق گزینش

وحدت رویه که در آن 

جایگاه قاعده ضمان ید 

  تسبیب

مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

خواه این سببیت  ضامن است؛

فعل مثبت باشد یا ترك فعل

آنکه به عـدم مالکیـت او آگـاه باشـد و     خرد، بی دیگري می

توان گفت  می ؛دشو می

ــد. ــاراتش برآی ــا خس ــی از فقه برخ

1392 شهیدي،(حقوقدانان 

فروشنده به این قاعده اشاره نموده

رد آن چنین استدلال شده است

قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر

باشعوري قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز

ورود خسارت نیست

دانستمجري  ب را

تنها در جایی  ،است

تا اتلاف بر مسبب صدق کند

 منزله آلت نیست.

برخی از فقهـا و بسـیاري از حقوقـدانان تقصـیر     

بر این بنیاد دانند؛

ئول جبران خسارات وارده به مشتري خواهد بود
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مبناي مسئولیت . 3-1

رویکرددر 

خریداربر 

گزینش براي

وحدت رویه که در آن رأي 

جایگاه قاعده ضمان ید 

تسبیب. 3-1-1

مطابق این قاعده هر کس موجبات ورود خسارت به دیگري را فراهم آورد

ضامن است؛

فعل مثبت باشد یا ترك فعل

دیگري می

میخسارت 

ــد. ــاراتش برآی خس

حقوقدانان 

فروشنده به این قاعده اشاره نموده

رد آن چنین استدلال شده است

قاعده تسبیب در مواردي جریان خواهد یافت که میان سبب و ضرر -1

باشعوري قرار نگرفته باشد و در مورد بحث نیز

ورود خسارت نیست

ب راتسبی

است

تا اتلاف بر مسبب صدق کند

منزله آلت نیست.

برخی از فقهـا و بسـیاري از حقوقـدانان تقصـیر      -2

دانند؛ می

ئول جبران خسارات وارده به مشتري خواهد بودمس
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کـه قـانون بـراي فروشـنده     

اي از مـوارد ممکـن اسـت    

 ولی باز هم به اشتباه خود را مالک انگـارد 

گانـه  ریکـی از ارکـان چها  

و مسائل فقه من جمله رجوع مشتري جاهـل  

در مقام استناد به ایـن قاعـده چنـین اسـتدلال     

در غیـر ایـن   

نماید. بر این مبنا نیز انتقاداتی 

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري     

تـوان   مـی 

 توان بـه لاضـرر تمسـک   

خود نوعی ضرر بـر اوسـت کـه لاضـرر آن را نفـی      

و مشـتري بـا یکـدیگر    

امـا ایـن   . 

موجب ورود خسارت بـه دیگـري شـده و    

 توانـد  ناآگاه می

منافع مستوفات به فروشنده مراجعه کند. حـال  

، ضرري بـه او وارد نشـده   

مشتري به زعم رایگان بودن منـافع  

للغیر درآمده، باید بدل منافع را بـه  

 صـص. ، 

/طهماسبی و شیرازي 

کـه قـانون بـراي فروشـنده     

اي از مـوارد ممکـن اسـت    

ولی باز هم به اشتباه خود را مالک انگـارد 

یکـی از ارکـان چها  

و مسائل فقه من جمله رجوع مشتري جاهـل  

در مقام استناد به ایـن قاعـده چنـین اسـتدلال     

در غیـر ایـن   ، فروشنده مراجعه کند

نماید. بر این مبنا نیز انتقاداتی 

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري     

مـی  برابـر متوسل شـد. در  

توان بـه لاضـرر تمسـک   

خود نوعی ضرر بـر اوسـت کـه لاضـرر آن را نفـی      

و مشـتري بـا یکـدیگر    

. 351-354( .

موجب ورود خسارت بـه دیگـري شـده و    

ناآگاه میخریدار 

منافع مستوفات به فروشنده مراجعه کند. حـال  

، ضرري بـه او وارد نشـده   

مشتري به زعم رایگان بودن منـافع  

للغیر درآمده، باید بدل منافع را بـه  

، 3، جق1420 

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

کـه قـانون بـراي فروشـنده      اثري در این مسئولیت ندارد و ضمانی

اي از مـوارد ممکـن اسـت     زیـرا در پـاره  

ولی باز هم به اشتباه خود را مالک انگـارد 

یکـی از ارکـان چها   ،ین قواعد فقهی و به زعم برخی

و مسائل فقه من جمله رجوع مشتري جاهـل  

در مقام استناد به ایـن قاعـده چنـین اسـتدلال     

فروشنده مراجعه کندبه 

نماید. بر این مبنا نیز انتقاداتی  صورت متحمل زیانی خواهد شد که لاضرر آن را نفی می

  .درس

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري     

متوسل شـد. در  به آن 

توان بـه لاضـرر تمسـک    بسیاري از فقها معتقدند در رفع و اثبات حکم می

 یم.باش

خود نوعی ضرر بـر اوسـت کـه لاضـرر آن را نفـی      

و مشـتري بـا یکـدیگر     فروشـنده از این جهت قاعده نفی ضرر در ناحیـه  

.، صصق1420

موجب ورود خسارت بـه دیگـري شـده و    

خریدار  آمده)، قانون مدنی

منافع مستوفات به فروشنده مراجعه کند. حـال  

، ضرري بـه او وارد نشـده   از مالدار 

مشتري به زعم رایگان بودن منـافع   رسد؛ زیرا

للغیر درآمده، باید بدل منافع را بـه   و حال که مبیع مستحق

 (انصـاري،  کند

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

اثري در این مسئولیت ندارد و ضمانی

زیـرا در پـاره   ؛مقرر داشته موکول به تقصیر او نیسـت 

ولی باز هم به اشتباه خود را مالک انگـارد  ،هاي معمول را بکند

227(.  

ین قواعد فقهی و به زعم برخی

و مسائل فقه من جمله رجوع مشتري جاهـل   فقه اسلامی است که در بسیاري از ابواب

در مقام استناد به ایـن قاعـده چنـین اسـتدلال      14.تناد شده است

به تواند براي مطالبه خسارت 

صورت متحمل زیانی خواهد شد که لاضرر آن را نفی می

رس نمیقاطع به نظر 

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري     

به آن اثبات حکم 

بسیاري از فقها معتقدند در رفع و اثبات حکم می

باش يبدون آنکه نگران تأسیس فقه جدید

خود نوعی ضرر بـر اوسـت کـه لاضـرر آن را نفـی      

از این جهت قاعده نفی ضرر در ناحیـه  

1420خویی، (ندارد 

موجب ورود خسارت بـه دیگـري شـده و     فروشنده

  یابد. لاضرر در خصوص وي جریان نمی

قانون مدنی 263ماده 

منافع مستوفات به فروشنده مراجعه کند. حـال   از جمله

دار برداري خری  بهره

رسد؛ زیرا به نظر نمی

و حال که مبیع مستحق

کند ضرر صدق می

ثمن ارزش کاهش از

اثري در این مسئولیت ندارد و ضمانی

مقرر داشته موکول به تقصیر او نیسـت 

هاي معمول را بکند

227، ص. 1، ج

ین قواعد فقهی و به زعم برخیتر مهم

فقه اسلامی است که در بسیاري از ابواب

تناد شده استاس

تواند براي مطالبه خسارت 

صورت متحمل زیانی خواهد شد که لاضرر آن را نفی می

قاطع به نظر یک  هیچوارد گردیده هر چند که 

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري     

اثبات حکم  براي توان  شود، نمی

بسیاري از فقها معتقدند در رفع و اثبات حکم می

بدون آنکه نگران تأسیس فقه جدید

خود نوعی ضرر بـر اوسـت کـه لاضـرر آن را نفـی       فروشنده، تحمل خسارت بر 

از این جهت قاعده نفی ضرر در ناحیـه  

ندارد استناد  قابلیت

فروشندهزیرا  ،ایراد نیز پذیرفته نیست

لاضرر در خصوص وي جریان نمی

ماده (که در  نظر مشهور فقها

از جمله کلیه غرامات

بهرهبه جهت  ،

به نظر نمی. این ایراد نیز قاطع 

و حال که مبیع مستحق نموده

ضرر صدق میعنوان  مالک بپردازد، بنابراین

از ناشی خسارت مطالبه

اثري در این مسئولیت ندارد و ضمانی فروشندهجهل 

مقرر داشته موکول به تقصیر او نیسـت 

هاي معمول را بکند شخص همه دقت

، ج1391(کاتوزیان، 

  لاضرر

مهمقاعده لاضرر یکی از 

فقه اسلامی است که در بسیاري از ابواب

اس آن به بایع فضولی به 

تواند براي مطالبه خسارت  شود که مشتري می

صورت متحمل زیانی خواهد شد که لاضرر آن را نفی می

وارد گردیده هر چند که 

توان اثبات حکم را نداشته، در مواردي که از عـدم جعـل حکـم، ضـرري      لاضرر

شود، نمی حاصل می

بسیاري از فقها معتقدند در رفع و اثبات حکم می ،گفت

بدون آنکه نگران تأسیس فقه جدید ،نمود

تحمل خسارت بر 

از این جهت قاعده نفی ضرر در ناحیـه   ،کند

قابلیتو  بودهمعارض 

ایراد نیز پذیرفته نیست

لاضرر در خصوص وي جریان نمی

نظر مشهور فقهابرابر 

کلیه غراماتگرفتن براي 

،آنکه در این مورد

. این ایراد نیز قاطع است

نمودهآن به استیفا  اقدام

مالک بپردازد، بنابراین

مطالبه قابلیت

جهل 

مقرر داشته موکول به تقصیر او نیسـت 

شخص همه دقت

(کاتوزیان، 

لاضرر. 3-1-2

قاعده لاضرر یکی از 

فقه اسلامی است که در بسیاري از ابواب

به بایع فضولی به 

شود که مشتري می می

صورت متحمل زیانی خواهد شد که لاضرر آن را نفی می

وارد گردیده هر چند که 

لاضرر -1

حاصل می

گفت

نمود

تحمل خسارت بر  -2

کند می

معارض 

ایراد نیز پذیرفته نیست

لاضرر در خصوص وي جریان نمی

برابر  -3

براي 

آنکه در این مورد

است

اقدام

مالک بپردازد، بنابراین



رسد که قاعـده لاضـرر بـه عنـوان یکـی از      

در کنـار   

یکـی از   

شامل پرداخت مثل و قیمت در 

کـه ضـمان متعاقـدین    

ض وقب ـید گیرنده (فروشـنده) م 

در اسـترداد  

در خصـوص  

وحدت رویه از لزوم قبض 

یاد کرد و 

لان بیع از ابتداي قبض ثمـن داراي  

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

اي همچون قابلیت بـه کـار انـداختن در مضـاربه و     

وحدت رویه بر ایـن  

ست و در فقـه  

  .)85، ص. 

 فروشـنده 

هـاي   هزینـه 

بـدیهی اسـت مبنـاي انتخـابی     

حال آنکه ضمان یـد از چنـین   

نکته حائز اهمیت آنکه هر چند ضمان ید به عنوان مبناي 

آن اسـت کـه   

خریـدار از  

رسد که قاعـده لاضـرر بـه عنـوان یکـی از      

   فروشـنده مبناي قابل قبولی براي مسـئولیت  

 ،شـود  لاح فقهی به ید تعبیر می

شامل پرداخت مثل و قیمت در 

کـه ضـمان متعاقـدین     

ید گیرنده (فروشـنده) م 

در اسـترداد   اومبناي مسئولیت 

در خصـوص  گرچـه   ). همچنین

وحدت رویه از لزوم قبض 

یاد کرد و  توان از این مبنا

لان بیع از ابتداي قبض ثمـن داراي  

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

اي همچون قابلیت بـه کـار انـداختن در مضـاربه و     

وحدت رویه بر ایـن  رأي 

  :زیرا

ست و در فقـه  اکاهش ارزش 

، ص. 37، ج1368

فروشـنده وحـدت رویـه نیسـت و    

هزینـه  دیگري مانند

بـدیهی اسـت مبنـاي انتخـابی     

حال آنکه ضمان یـد از چنـین   

نکته حائز اهمیت آنکه هر چند ضمان ید به عنوان مبناي 

 ـ آن اسـت کـه    ،دقبض ثمن موی

خریـدار از  و  دریافت ثمن از سوي فروشنده بوده،

 1398 

رسد که قاعـده لاضـرر بـه عنـوان یکـی از      

مبناي قابل قبولی براي مسـئولیت  

لاح فقهی به ید تعبیر می

شامل پرداخت مثل و قیمت در  . این ضمان علاوه بر عین و منافع

 وجود نداردتردیدي 

ید گیرنده (فروشـنده) م زیرا 

مبناي مسئولیت  بوده،

). همچنین346

وحدت رویه از لزوم قبض رأي  اما به جهت آنکه در

توان از این مبنا به عنوان احتمال می

لان بیع از ابتداي قبض ثمـن داراي  ط

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

اي همچون قابلیت بـه کـار انـداختن در مضـاربه و     

رأي  تردید این منافع تحت ضمان بوده و

زیرا رسد؛ به نظر نمی

کاهش ارزش  ،وحدت رویه مورد پذیرش واقع شده

8 ،صاحب جواهر

وحـدت رویـه نیسـت و    رأي 

دیگري مانندخسارات  بایست از عهده جبران

بـدیهی اسـت مبنـاي انتخـابی      ؛و... برآیـد 

حال آنکه ضمان یـد از چنـین    ؛ان توجیه تمام غرامات را داشته باشد

نکته حائز اهمیت آنکه هر چند ضمان ید به عنوان مبناي 

 ـ ضرورت قبض ثمن موی

دریافت ثمن از سوي فروشنده بوده،

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

رسد که قاعـده لاضـرر بـه عنـوان یکـی از       چنین به نظر می

مبناي قابل قبولی براي مسـئولیت  

لاح فقهی به ید تعبیر میطبر مال دیگري که در اص

. این ضمان علاوه بر عین و منافع

تردیدي  . هست

زیرا  ؛نسبت به مال مورد معامله فضولی ضمان ید است

بوده،  حکم غصب)

346-344 .، صص

اما به جهت آنکه در

به عنوان احتمال می ، سخن به میان آمده

طفضولی به سبب ب

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

اي همچون قابلیت بـه کـار انـداختن در مضـاربه و     

تردید این منافع تحت ضمان بوده و

به نظر نمیاما این مبنا قابل پذیرش 

وحدت رویه مورد پذیرش واقع شده

صاحب جواهر( دانند غاصب را ضامن کاهش ارزش نمی

رأي  در موارد مورد اشـاره 

بایست از عهده جبران

و... برآیـد  انجام معامله، احداث بنا در ملـک غیـر  

ان توجیه تمام غرامات را داشته باشد

نکته حائز اهمیت آنکه هر چند ضمان ید به عنوان مبناي 

ضرورت اما تصریح به

دریافت ثمن از سوي فروشنده بوده،

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

چنین به نظر میدر نتیجه 

مبناي قابل قبولی براي مسـئولیت   ،اصول حقوقی پذیرفته شده

   خواهد بود.

بر مال دیگري که در اص

. این ضمان علاوه بر عین و منافع

هستصورت تلف شدن مال تحت ید نیز 

نسبت به مال مورد معامله فضولی ضمان ید است

حکم غصب)انه (غصب یا در 

، صص1420 خویی،

اما به جهت آنکه در ،نشدهبه این قاعده اشاره 

سخن به میان آمده

فضولی به سبب به فروشندکه 

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

اي همچون قابلیت بـه کـار انـداختن در مضـاربه و       آنجا که اسکناس داراي منافع محله

تردید این منافع تحت ضمان بوده و ، بی

اما این مبنا قابل پذیرش 

وحدت رویه مورد پذیرش واقع شده

غاصب را ضامن کاهش ارزش نمی

موارد مورد اشـاره غرامات منحصر به 

بایست از عهده جبران فضولی علاوه بر آن می

انجام معامله، احداث بنا در ملـک غیـر  

ان توجیه تمام غرامات را داشته باشد

نکته حائز اهمیت آنکه هر چند ضمان ید به عنوان مبناي  .قابلیتی برخوردار نیست

اما تصریح به ؛حکم قابل پذیرش نیست

دریافت ثمن از سوي فروشنده بوده، ،وحدت رویه

بیستمسال  

در نتیجه  .)493-499

اصول حقوقی پذیرفته شده

خواهد بود. دیگر قواعد

  ضمان ید

بر مال دیگري که در اص ي بدون مجوز

. این ضمان علاوه بر عین و منافعموجبات ضمان است

صورت تلف شدن مال تحت ید نیز 

نسبت به مال مورد معامله فضولی ضمان ید است

انه (غصب یا در صبابه عقد فاسد، غ

خویی،( ضمان ید است

به این قاعده اشاره 

سخن به میان آمده فروشندهثمن توسط 

که  چنین استدلال نمود

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

آنجا که اسکناس داراي منافع محله

، بیستا ...کسب سود و

اما این مبنا قابل پذیرش  مبنا صادر شده است،

وحدت رویه مورد پذیرش واقع شدهرأي  آنچه در

غاصب را ضامن کاهش ارزش نمی

غرامات منحصر به 

فضولی علاوه بر آن می

انجام معامله، احداث بنا در ملـک غیـر  

ان توجیه تمام غرامات را داشته باشدوبایست ت

قابلیتی برخوردار نیست

حکم قابل پذیرش نیست

وحدت رویهرأي  شرط اعمال

256 

493

اصول حقوقی پذیرفته شده

دیگر قواعد

ضمان ید. 3-1-3

ي بدون مجوزاستیلا

موجبات ضمان است

صورت تلف شدن مال تحت ید نیز 

نسبت به مال مورد معامله فضولی ضمان ید است

به عقد فاسد، غ

ضمان ید است ،ثمن

به این قاعده اشاره  غرامات

ثمن توسط 

چنین استدلال نمود

ید ضمانی بوده و دامنه ضمان علاوه بر عین، منافع آن را نیز در بر خواهـد گرفـت و از   

آنجا که اسکناس داراي منافع محله

کسب سود و

مبنا صادر شده است،

آنچه در -1

غاصب را ضامن کاهش ارزش نمی

غرامات منحصر به  -2

فضولی علاوه بر آن می

انجام معامله، احداث بنا در ملـک غیـر  

بایست ت می

قابلیتی برخوردار نیست

حکم قابل پذیرش نیست

شرط اعمال
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مسـتحق مطالبـه کـاهش ارزش    

ثمن به بایع تحویل 

 .وحدت رویه را مطالبـه کنـد  

 مـورد ضـولی  

 اوقاعده غرور است که به نحو مطلوبی مسـئولیت  

این قاعده اگر فردي از طریق گفتار یـا رفتـار خـود دیگـري را     

خـورده حـق دارد تمـام    

دهنده قصد خدعه نداشته و یا حتـی جاهـل   

442(.  

رف ص ـنیازمنـد تحقـق تقصـیر نیسـت و     

 یاگـر شخصـی مـال   

و را رد معاملـه  

جهـت جبـران خسـارت بـه     

صـاحب   

به  دیده زیان

در صـورت  

بـه لحـاظ اسـتناد    

 تـرین  مناسـب 

ایـن نوشـتار   

جهـت  ، 733

للغیر درآمـدن  

/طهماسبی و شیرازي 

مسـتحق مطالبـه کـاهش ارزش    

ثمن به بایع تحویل فضولی، 

وحدت رویه را مطالبـه کنـد  

ضـولی  ف خریـدار بـه فروشـنده   

قاعده غرور است که به نحو مطلوبی مسـئولیت  

این قاعده اگر فردي از طریق گفتار یـا رفتـار خـود دیگـري را     

خـورده حـق دارد تمـام    

دهنده قصد خدعه نداشته و یا حتـی جاهـل   

442-441 .، صص

نیازمنـد تحقـق تقصـیر نیسـت و     

اگـر شخصـی مـال   بنـابراین  

معاملـه  مالـک  

جهـت جبـران خسـارت بـه     

 ؛494-493 .، صـص 

زیانزیرا  )؛255

در صـورت   بعـاً طرا مالک پنداشـته و  

 بـه لحـاظ اسـتناد     غـار

مناسـب  غـرور  قاعـده 

ایـن نوشـتار    در و شده

733وحـدت رویـه   

للغیر درآمـدن   غرامات ناشی از بطلان عقد که به ویژه در فرض مستحق

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

مسـتحق مطالبـه کـاهش ارزش    ثمن از سوي فرونشـده)،  

فضولی، ه با وجود تحقق معامل

وحدت رویه را مطالبـه کنـد  رأي  تواند خسارت موضوع

 است.  شدنی

خریـدار بـه فروشـنده   

قاعده غرور است که به نحو مطلوبی مسـئولیت  

این قاعده اگر فردي از طریق گفتار یـا رفتـار خـود دیگـري را     

خـورده حـق دارد تمـام     فریـب  ،توجـه وي سـازد  

دهنده قصد خدعه نداشته و یا حتـی جاهـل   

، صصق1418 (مراغی،

نیازمنـد تحقـق تقصـیر نیسـت و     

بنـابراین   ،و احوال اعتمادساز براي مغرور کافی است

مالـک   سپس ـو  باشد

جهـت جبـران خسـارت بـه      ،تواند به دلیل مغرور شدن

، صـص 3ج، ق

255. ، ص1391 

را مالک پنداشـته و  

غـار   فروشـنده مستحق دریافت غرامت اسـت و  

قاعـده  بنیـاد  این

شده استناد بدان 

وحـدت رویـه   رأي  وقانون مدنی 

غرامات ناشی از بطلان عقد که به ویژه در فرض مستحق

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

ثمن از سوي فرونشـده)،  

با وجود تحقق معامل

تواند خسارت موضوع

شدنی ،آنچه بیان شد

خریـدار بـه فروشـنده   امکان مراجعه 

قاعده غرور است که به نحو مطلوبی مسـئولیت  

این قاعده اگر فردي از طریق گفتار یـا رفتـار خـود دیگـري را     

توجـه وي سـازد  

دهنده قصد خدعه نداشته و یا حتـی جاهـل    اگرچه فریب

(مراغی، خورده باشد

نیازمنـد تحقـق تقصـیر نیسـت و      ،ضمان شود

و احوال اعتمادساز براي مغرور کافی است

باشد دیگري مطلع

تواند به دلیل مغرور شدن

ق1420، انصـاري 

 جعفري لنگرودي،

را مالک پنداشـته و   فروشنده ،لحاظ اماره ید و دیگر اوضاع و احوال

مستحق دریافت غرامت اسـت و  

این بر .برآیدآن 

 فقهی يها دیدگاه

قانون مدنی  391

  15.مورد توجه پذیرش است

غرامات ناشی از بطلان عقد که به ویژه در فرض مستحق

ثمن ارزش کاهش از

ثمن از سوي فرونشـده)،  آن تاریخ (زمان دریافت 

با وجود تحقق معاملهر گاه   . بدیهی است

تواند خسارت موضوع مشتري نمی

آنچه بیان شد مانندهر چند مطالبه غراماتی 

امکان مراجعه  در خصوص

قاعده غرور است که به نحو مطلوبی مسـئولیت  فقها و حقوقدانان قرار گرفته، 

این قاعده اگر فردي از طریق گفتار یـا رفتـار خـود دیگـري را     برابر 

توجـه وي سـازد  فریب دهد و بدین واسطه زیانی را م

اگرچه فریب ،خسارات وارده را مطالبه کند

خورده باشدرا دیگري 

ضمان شود موجبپس غرور براي آنکه 

و احوال اعتمادساز براي مغرور کافی است

دیگري مطلعبه  آنآنکه از تعلق 

تواند به دلیل مغرور شدن می مبیع را مسترد دارد، خریدار

انصـاري ( فضولی مراجعـه نمایـد  

جعفري لنگرودي، ؛300، ص. 

لحاظ اماره ید و دیگر اوضاع و احوال

مستحق دریافت غرامت اسـت و  

آن ست از عهده جبران 

دیدگاه اتفاق به قریب

391ي ماده مبنا

مورد توجه پذیرش است

  خسارت ناشی از فسخ قرارداد

غرامات ناشی از بطلان عقد که به ویژه در فرض مستحق

از ناشی خسارت مطالبه

آن تاریخ (زمان دریافت 

. بدیهی استثمن است

مشتري نمی ،نشده باشد

هر چند مطالبه غراماتی 

  غرور

در خصوصترین مبنایی که 

فقها و حقوقدانان قرار گرفته، 

برابر  نماید. را توجیه می

فریب دهد و بدین واسطه زیانی را م

خسارات وارده را مطالبه کند

دیگري خود نیز فریب 

پس غرور براي آنکه 

و احوال اعتمادساز براي مغرور کافی است ایجاد اوضاع

آنکه از تعلق  یب ،فضول بخرد

مبیع را مسترد دارد، خریدار

فضولی مراجعـه نمایـد  

، ص. 22، ج1368

لحاظ اماره ید و دیگر اوضاع و احوال

مستحق دریافت غرامت اسـت و   ،کشف فساد معامله

ست از عهده جبران بای می 

قریب در که است

مبنا عنوان به قاعده

مورد توجه پذیرش است اثبات توسعه حکم 

خسارت ناشی از فسخ قرارداد

غرامات ناشی از بطلان عقد که به ویژه در فرض مستحق مسئله

مطالبه قابلیت

آن تاریخ (زمان دریافت 

ثمن است

نشده باشد

هر چند مطالبه غراماتی 

غرور. 3-1-4

ترین مبنایی که  اصلی

فقها و حقوقدانان قرار گرفته، استناد 

را توجیه می

فریب دهد و بدین واسطه زیانی را م

خسارات وارده را مطالبه کند

خود نیز فریب بوده و 

پس غرور براي آنکه 

ایجاد اوضاع

فضول بخرد

مبیع را مسترد دارد، خریدار

فضولی مراجعـه نمایـد  ه فروشند

1368، جواهر

لحاظ اماره ید و دیگر اوضاع و احوال

کشف فساد معامله

 ،خسارت

است مبنایی

قاعده این نیز

اثبات توسعه حکم 

خسارت ناشی از فسخ قرارداد. 3-2

مسئلهبرخلاف 



بحـث خسـارات ناشـی از    

 از خـالی 

خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ساکت 

 2و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

کننده نیز تأکید کرده کـه در صـورت فسـخ قـرارداد از سـوي      

قـانون پـیش   

قیمت روز مبیع (در واقع جبران خسارت ناشی از 

قـرارداد بـه علـت تخلـف     

 بـه توافـق نرسـند،   

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   

ه (تبصر خریدار مسترد نماید

و در ایـن  

مبنی بر امکـان  

وارده بـه جهـت   

 صحیح قرارداد

 غصـب  گـاه 

و  شـده حاصل 

زیرا در هر عقدي متعاقـدین بـه   

 مقـرر موضوع معامله را مطـابق شـرایط و اوصـاف    

بـر ایجـاد حـق    

بـودن ایـن   

ایـن در فـرض فسـخ قـرارداد،     

، هـدف بایـد قـرار دادن متعهدلـه در     

گشـت؛ در  

اي باشد که متعهدله را از مزایـاي ناشـی از قـرارداد    

بحـث خسـارات ناشـی از    

خـالی  بـاب  ایـن  در

خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ساکت 

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

کننده نیز تأکید کرده کـه در صـورت فسـخ قـرارداد از سـوي      

قـانون پـیش    8در عین حال گـاه (مـاده   

قیمت روز مبیع (در واقع جبران خسارت ناشی از 

قـرارداد بـه علـت تخلـف     

بـه توافـق نرسـند،   خسـارت  

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   

خریدار مسترد نماید

و در ایـن   17دیگر واگذاشته

مبنی بر امکـان  (تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه 

   گردد.

وارده بـه جهـت   بـا خسـارات   

قرارداد حکومت

گـاه  و مـدنی  سـنخ مسـئولیت  

حاصل  تراضی

زیرا در هر عقدي متعاقـدین بـه   

موضوع معامله را مطـابق شـرایط و اوصـاف    

بـر ایجـاد حـق     افـزون 

بـودن ایـن    يقـرارداد  

ایـن در فـرض فسـخ قـرارداد،     

، هـدف بایـد قـرار دادن متعهدلـه در     

گشـت؛ در   موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

اي باشد که متعهدله را از مزایـاي ناشـی از قـرارداد    

 1398 

بحـث خسـارات ناشـی از     ،مورد توجه بوده

در نیـز  مقنن چندان مورد توجه قرار نگرفته و موضع

خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ساکت 

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

کننده نیز تأکید کرده کـه در صـورت فسـخ قـرارداد از سـوي      

در عین حال گـاه (مـاده   

قیمت روز مبیع (در واقع جبران خسارت ناشی از 

قـرارداد بـه علـت تخلـف     هر گاه کاهش ارزش ثمن) را پذیرفته است. برابر این قانون، 

خسـارت   میـزان 

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   

خریدار مسترد نماید ی همراه سایر خسارات قانونی به پیش

دیگر واگذاشتهمجال را به 

تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه 

گردد. میمرتبط مطرح 

بـا خسـارات    قرارداد

حکومت عدم لحاظ اول اینکه به

سـنخ مسـئولیت  

تراضی مفاد از تخلف

زیرا در هر عقدي متعاقـدین بـه    ،قرارداد است

موضوع معامله را مطـابق شـرایط و اوصـاف    

افـزون  ،آن است که در صورت تخلف

 بنـابراین  ؛او نیز جبران شود

ایـن در فـرض فسـخ قـرارداد،      بـر   افـزون 

، هـدف بایـد قـرار دادن متعهدلـه در     

موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

اي باشد که متعهدله را از مزایـاي ناشـی از قـرارداد    

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

مورد توجه بودهدر رویکرد فقهی و حقوقی 

چندان مورد توجه قرار نگرفته و موضع

خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ساکت ه نیست. قانون مدنی در مورد مطالب

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

کننده نیز تأکید کرده کـه در صـورت فسـخ قـرارداد از سـوي      

در عین حال گـاه (مـاده    16.خسارت ندارد

قیمت روز مبیع (در واقع جبران خسارت ناشی از ه 

کاهش ارزش ثمن) را پذیرفته است. برابر این قانون، 

میـزان  فروشنده فسخ شـود و طـرفین در خصـوص   

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   

ی همراه سایر خسارات قانونی به پیش

 

را به  مسئلهراجع به این 

تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه 

مرتبط مطرح   مختصري از مطالب

قراردادخسارت ناشی از بطلان 

اول اینکه به ؛ی با یکدیگر متفاوتند

سـنخ مسـئولیت   از بطلان از

تخلف سبب به فسخ،

قرارداد است ناشی از نقض

موضوع معامله را مطـابق شـرایط و اوصـاف    

آن است که در صورت تخلف

او نیز جبران شود

افـزون  18.سـت 

، هـدف بایـد قـرار دادن متعهدلـه در     19دیـده  زیـان 

موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

اي باشد که متعهدله را از مزایـاي ناشـی از قـرارداد    

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

در رویکرد فقهی و حقوقی 

چندان مورد توجه قرار نگرفته و موضع

نیست. قانون مدنی در مورد مطالب

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

کننده نیز تأکید کرده کـه در صـورت فسـخ قـرارداد از سـوي       قانون حمایت از مصرف

خسارت ندارده کننده، وي حق مطالب

ه آن) مطالبه فروش ساختمان و تبصر

کاهش ارزش ثمن) را پذیرفته است. برابر این قانون، 

فروشنده فسخ شـود و طـرفین در خصـوص   

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   

ی همراه سایر خسارات قانونی به پیش

 فروش ساختمان). 

راجع به این  به هر حال بحث مبسوط

تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه 

مختصري از مطالب )وحدت رویه

خسارت ناشی از بطلان   باید توجه داشت که

ی با یکدیگر متفاوتند

از ناشی مسئولیت

فسخ، از ناشی خسارت

ناشی از نقض خ مسئولیت

موضوع معامله را مطـابق شـرایط و اوصـاف     ،کنند تعهد می

آن است که در صورت تخلف شانمشترک

او نیز جبران شود هخسارت وارده ب

سـت تر از قهري بودن آن ا

زیـان برمبناي اصل جبران کامل خسـارات  

موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

اي باشد که متعهدله را از مزایـاي ناشـی از قـرارداد     نتیجه، جبران خسارت باید به گونه

بیستمسال  

در رویکرد فقهی و حقوقی الجمله 

چندان مورد توجه قرار نگرفته و موضعفسخ قرارداد 

نیست. قانون مدنی در مورد مطالب

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

قانون حمایت از مصرف

کننده، وي حق مطالب

فروش ساختمان و تبصر

کاهش ارزش ثمن) را پذیرفته است. برابر این قانون، 

فروشنده فسخ شـود و طـرفین در خصـوص   

نده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظـر کارشـناس   فروش

ی همراه سایر خسارات قانونی به پیشیمنتخب مراجع قضا

فروش ساختمان).  قانون پیش

به هر حال بحث مبسوط

تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه 

وحدت رویهرأي 

باید توجه داشت که

ی با یکدیگر متفاوتندتاز جها

مسئولیت متعاقدین، 

خسارت آنکه حال

خ مسئولیتسنشک از 

تعهد می یضمنصریح یا 

مشترکقصد تحویل دهند و 

خسارت وارده ب ،نفع فسخ براي ذي

تر از قهري بودن آن ا قويمسئولیت 

برمبناي اصل جبران کامل خسـارات  

موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

نتیجه، جبران خسارت باید به گونه

258 

الجمله  مبیع فی

فسخ قرارداد 

نیست. قانون مدنی در مورد مطالب تگیآشف

و در خیار عیب، فسخ قرارداد را مانع مطالبه خسارت (ارش) دانسته اسـت. در مـاده   

قانون حمایت از مصرف

کننده، وي حق مطالب مصرف

فروش ساختمان و تبصر

کاهش ارزش ثمن) را پذیرفته است. برابر این قانون، 

فروشنده فسخ شـود و طـرفین در خصـوص    پیش

فروش پیش

منتخب مراجع قضا

قانون پیش 8ماده 

به هر حال بحث مبسوط

تنها به مناسبت موضوع و فراهم کردن زمینه پاسخ به پرسش اولیه مقام 

رأي  توسعه

باید توجه داشت که

از جها آنفسخ 

متعاقدین،  روابط بر

حال است؛

شک از  بی

صریح یا طور 

تحویل دهند و 

فسخ براي ذي

مسئولیت 

برمبناي اصل جبران کامل خسـارات  

موقعیتی باشد که وي در صورت اجراي تعهد (قرارداد) از آن برخوردار مـی 

نتیجه، جبران خسارت باید به گونه
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آورد و حـال آنکـه   

خسـارت ناشـی از   

این   ل به رغم

تفاوتی مـا بـین   

صـیر یکـی از   

وحدت رویه ملزم به جبران 

گیري قطعی، ضروري است رویکرد فقهـا  

و پـس از  

، 1385رد بحث مستقل فقها قرار نگرفته (محقق داماد، 

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

تـوان بـراي   

رطی بین آنها مقـرر  

عـدم اجـراي تعهـد خـود بـه طـور       

عقد یا به وجود آمدن حق 

م أفسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

، متعهـد مسـئول   

هـاي    توان مصادیقی را یافت که در آن به امکان جمع شـیوه 

خـی از ایـن   

 واسـطه  بـه 

 امکـان  او،

در عین حال 

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

/طهماسبی و شیرازي 

آورد و حـال آنکـه    میهم 

خسـارت ناشـی از    ،بـا اعمـال خیـار   

ل به رغمهر حا  بهاستمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

تفاوتی مـا بـین    ،وحدت رویه

صـیر یکـی از   قه تغریر یـا ت 

وحدت رویه ملزم به جبران 

گیري قطعی، ضروري است رویکرد فقهـا  

و پـس از    و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

  اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

رد بحث مستقل فقها قرار نگرفته (محقق داماد، 

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

تـوان بـراي    ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

رطی بین آنها مقـرر  یا ضمناً چنین ش

عـدم اجـراي تعهـد خـود بـه طـور       

عقد یا به وجود آمدن حق 

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

، متعهـد مسـئول    هاي عقـدي 

44.(  

توان مصادیقی را یافت که در آن به امکان جمع شـیوه 

خـی از ایـن   جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

بـه  متعاقـدین  

او، ضـرر  رفـع 

در عین حال  20.است شده

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

هم اي متعاقدین را فر

بـا اعمـال خیـار   

استمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

وحدت رویهرأي  موضوعِ

ه تغریر یـا ت بفسخ و بطلان نیست و در هر مورد که بتوان فسخ قرارداد را 

وحدت رویه ملزم به جبران رأي  نسبت داد، مشارالیه بر اساس معیار منعکس در

گیري قطعی، ضروري است رویکرد فقهـا  

و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

رد بحث مستقل فقها قرار نگرفته (محقق داماد، 

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

یا ضمناً چنین شصراحتاً 

عـدم اجـراي تعهـد خـود بـه طـور       

عقد یا به وجود آمدن حق  مستقیم از موجبات ضمان نیست، بلکه احیاناً موجب انفساخ

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

هاي عقـدي  بدیهی است در این صورت علاوه بر مسئولیت

44ص. ، 1، ج1365

توان مصادیقی را یافت که در آن به امکان جمع شـیوه 

جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

 از یکی مصادیق

رفـع  براي و گردیده

شده تجویز خسارت

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

147-150.(  

ي متعاقدین را فرهرزمینه ضمان ق

بـا اعمـال خیـار    دتوان نفع می ذي

استمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

موضوعِ آن است که در مسئله غرامات

فسخ و بطلان نیست و در هر مورد که بتوان فسخ قرارداد را 

نسبت داد، مشارالیه بر اساس معیار منعکس در

گیري قطعی، ضروري است رویکرد فقهـا   خواهد بود؛ با وجود این پیش از نتیجه

و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

رد بحث مستقل فقها قرار نگرفته (محقق داماد، 

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

یا ضمناً چنین شصراحتاً عهدشکن مسئولیت قراردادي قایل شد که 

عـدم اجـراي تعهـد خـود بـه طـور       «رویکرد فقهی، 

مستقیم از موجبات ضمان نیست، بلکه احیاناً موجب انفساخ

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

بدیهی است در این صورت علاوه بر مسئولیت

1365 ،(گرجی» 

توان مصادیقی را یافت که در آن به امکان جمع شـیوه 

جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

مصادیق این تمام در

گردیده ناروایی زیان

خسارت مطالبه و

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

ثمن ارزش کاهش از

147 .، صص1387

زمینه ضمان ق، طلان قرارداد

ذي وفسخ از اسباب جبران زیان است 

استمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

آن است که در مسئله غرامات

فسخ و بطلان نیست و در هر مورد که بتوان فسخ قرارداد را 

نسبت داد، مشارالیه بر اساس معیار منعکس در

خواهد بود؛ با وجود این پیش از نتیجه

و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

رد بحث مستقل فقها قرار نگرفته (محقق داماد، در فقه خسارت ناشی از فسخ مو

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

عهدشکن مسئولیت قراردادي قایل شد که 

رویکرد فقهی،  شده باشد. با وجود این اگرچه در 

مستقیم از موجبات ضمان نیست، بلکه احیاناً موجب انفساخ

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

بدیهی است در این صورت علاوه بر مسئولیت

» خسارات وارده بر متعهدله نیز هست

توان مصادیقی را یافت که در آن به امکان جمع شـیوه    پس در این نظام نیز می

جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

در است شود. گفتنی

زیان متحمل مقابل

و فسخ اجراي 

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

از ناشی خسارت مطالبه

1387نسازد (رنجبر، 

طلان قرارداددوم اینکه ب

فسخ از اسباب جبران زیان است 

استمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

آن است که در مسئله غرامات ، مدعا

فسخ و بطلان نیست و در هر مورد که بتوان فسخ قرارداد را 

نسبت داد، مشارالیه بر اساس معیار منعکس در

خواهد بود؛ با وجود این پیش از نتیجه

و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

  . رویکرد فقه 

در فقه خسارت ناشی از فسخ مو

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  

ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

عهدشکن مسئولیت قراردادي قایل شد که 

شده باشد. با وجود این اگرچه در 

مستقیم از موجبات ضمان نیست، بلکه احیاناً موجب انفساخ

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

بدیهی است در این صورت علاوه بر مسئولیتگردد و 

خسارات وارده بر متعهدله نیز هست

پس در این نظام نیز می

جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

شود. گفتنی مصادیق اشاره می

مقابل طرف تغریر

 ضمانت زمان

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       

مطالبه قابلیت

نسازد (رنجبر، محروم 

دوم اینکه ب

فسخ از اسباب جبران زیان است 

استمرار قرارداد را متوقف نموده و از گسترش آن جلوگیري نماید. 

، مدعاها تفاوت

فسخ و بطلان نیست و در هر مورد که بتوان فسخ قرارداد را 

نسبت داد، مشارالیه بر اساس معیار منعکس درمتعاقدین 

خواهد بود؛ با وجود این پیش از نتیجهخسارت 

و حقوقدانان نسبت به مسئله خسارت ناشی از فسخ مورد واکاوي قـرار گرفتـه  

اثبات اساس قابلیت مطالبه خسارت، از حدود و معیار آن سخن گفته شود.

. رویکرد فقه 3-2-1

در فقه خسارت ناشی از فسخ مو

)، شاید بدین جهت که اساساً در نگاه فقهی ضمانت اجراي تخلف از قـرارداد  176ص. 

ایجاد حق فسخ، انفساخ یا امکان الزام قضایی است و تنها در صـورتی مـی  

عهدشکن مسئولیت قراردادي قایل شد که 

شده باشد. با وجود این اگرچه در 

مستقیم از موجبات ضمان نیست، بلکه احیاناً موجب انفساخ

فسخ است، [ولی] گاه با یکی از موجبات ضمان مانند تسبیب، تعدي، تفـریط و... تـو  

گردد و  می

خسارات وارده بر متعهدله نیز هست

پس در این نظام نیز می

جبران خسارت مانند فسخ و خسارت ناشی از آن تصریح شـده کـه بـه بر   

مصادیق اشاره می

تغریر یا تقصیر

زمان هم اعمال

در خیاراتی مانند مجلس، حیوان، شرط به علـت اینکـه ایجـاد خیـار دائرمـدار تخلـف       



ترین مصادیق که در فقه بـه مناسـبت آن از جبـران    

یژه در عقد نکاح است. 

تواند ضمن فسخ عقد نکـاح، مهریـه و   

) و 378، ص. 

تواند ضمن فسخ عقد، خسارات ناشی از تدلیس 

). این وضعیت در مورد تدلیس در 

الی ؤدیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

روبرو شده و قرارداد را فسـخ  

ه به هر حال غرامـات و اخراجـات و تحمـل آوردن مـال، هم ـ    

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

تواند گرفت، چون او را مغرور کـرده و فریـب او باعـث    

طـرفین آن  

شـرط ضـمن عقـد ظـاهر     

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف 

مالک سرمایه بـر مضـارب   

بایست مطابق شـرط  

المـال شـود،   

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف         

، 1379موسوي اردبیلـی،  

توانـد قـرارداد را   

ارش کند. بدیهی است نظر به اختیار متضرر، وي پـس از  

خیص دهد، برخواهد گزید. هر گـاه  

ترین مصادیق که در فقه بـه مناسـبت آن از جبـران    

یژه در عقد نکاح است. 

تواند ضمن فسخ عقد نکـاح، مهریـه و   

، ص. 24، ج1363

تواند ضمن فسخ عقد، خسارات ناشی از تدلیس 

). این وضعیت در مورد تدلیس در 

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

روبرو شده و قرارداد را فسـخ  

به هر حال غرامـات و اخراجـات و تحمـل آوردن مـال، هم ـ    

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

تواند گرفت، چون او را مغرور کـرده و فریـب او باعـث    

171.(  

طـرفین آن  ه عهـد در هر قرارداد ممکن است تعهداتی بـر  

شـرط ضـمن عقـد ظـاهر     

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف 

مالک سرمایه بـر مضـارب   

بایست مطابق شـرط   شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

المـال شـود،    عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف         

موسوي اردبیلـی،  

توانـد قـرارداد را    موضوع معامله معیوب باشد، طرف مقابل می

ارش کند. بدیهی است نظر به اختیار متضرر، وي پـس از  

خیص دهد، برخواهد گزید. هر گـاه  
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  فروشنده نیست، قضیه سالبه به انتفاي موضوع است. 

ترین مصادیق که در فقه بـه مناسـبت آن از جبـران    

یژه در عقد نکاح است. تدلیس متعاقدین به و

تواند ضمن فسخ عقد نکـاح، مهریـه و   

1363(بحرانـی،  

تواند ضمن فسخ عقد، خسارات ناشی از تدلیس 

). این وضعیت در مورد تدلیس در 293

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

روبرو شده و قرارداد را فسـخ    در خصوص حقوق خریداري که با تدلیس فروشنده

به هر حال غرامـات و اخراجـات و تحمـل آوردن مـال، هم ـ    

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

تواند گرفت، چون او را مغرور کـرده و فریـب او باعـث    

171، ص. 2، ج

در هر قرارداد ممکن است تعهداتی بـر  

شـرط ضـمن عقـد ظـاهر      به صـورت 

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف 

مالک سرمایه بـر مضـارب   هر گاه اند، 

شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف         

موسوي اردبیلـی،  (الحصول به مضارب مراجعه کند 

موضوع معامله معیوب باشد، طرف مقابل می

ارش کند. بدیهی است نظر به اختیار متضرر، وي پـس از  

خیص دهد، برخواهد گزید. هر گـاه  

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

فروشنده نیست، قضیه سالبه به انتفاي موضوع است. 

ترین مصادیق که در فقه بـه مناسـبت آن از جبـران    

تدلیس متعاقدین به و مسئله

تواند ضمن فسخ عقد نکـاح، مهریـه و    چنانچه زوجه مرتکب تدلیس شود، زوج می

(بحرانـی،   21تمام خسارات خود را از مدلّس دریافت کند

تواند ضمن فسخ عقد، خسارات ناشی از تدلیس  چنانچه زوج تدلیس کند، زوجه می

293، ص. 3، ج

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

در خصوص حقوق خریداري که با تدلیس فروشنده

به هر حال غرامـات و اخراجـات و تحمـل آوردن مـال، هم ـ    

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

تواند گرفت، چون او را مغرور کـرده و فریـب او باعـث    

، ج1375(محقق قمی، 

در هر قرارداد ممکن است تعهداتی بـر  

به صـورت قرار گیرد. این تعهدات گاه اصلی بوده و گاه 

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف 

اند،  ریح کردهمقابل شود. فقها در عقد مضاربه تص

شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف         

الحصول به مضارب مراجعه کند 

موضوع معامله معیوب باشد، طرف مقابل می

ارش کند. بدیهی است نظر به اختیار متضرر، وي پـس از  

خیص دهد، برخواهد گزید. هر گـاه  سنجی هر کدام را که به سود خود تش

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

فروشنده نیست، قضیه سالبه به انتفاي موضوع است. 

ترین مصادیق که در فقه بـه مناسـبت آن از جبـران     یکی از روشن

مسئلهخسارت ناشی از فسخ یاد شده، 

چنانچه زوجه مرتکب تدلیس شود، زوج می

تمام خسارات خود را از مدلّس دریافت کند

چنانچه زوج تدلیس کند، زوجه می

، ج1392را از زوج بگیرد (شیرازي، 

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

در خصوص حقوق خریداري که با تدلیس فروشنده

به هر حال غرامـات و اخراجـات و تحمـل آوردن مـال، هم ـ    «دارد: 

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

تواند گرفت، چون او را مغرور کـرده و فریـب او باعـث     است که همه را از بایع می

(محقق قمی،  »ها شده است

در هر قرارداد ممکن است تعهداتی بـر  : . خیار تخلف از شرط

قرار گیرد. این تعهدات گاه اصلی بوده و گاه 

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف 

مقابل شود. فقها در عقد مضاربه تص

شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف         

الحصول به مضارب مراجعه کند  منافع ممکن

موضوع معامله معیوب باشد، طرف مقابل میهر گاه 

ارش کند. بدیهی است نظر به اختیار متضرر، وي پـس از  ه فسخ یا با حفظ آن، مطالب

سنجی هر کدام را که به سود خود تش

بیستمسال  

فروشنده نیست، قضیه سالبه به انتفاي موضوع است. 

یکی از روشن: . خیار تدلیس

خسارت ناشی از فسخ یاد شده، 

چنانچه زوجه مرتکب تدلیس شود، زوج می

تمام خسارات خود را از مدلّس دریافت کند

چنانچه زوج تدلیس کند، زوجه می

را از زوج بگیرد (شیرازي، 

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

در خصوص حقوق خریداري که با تدلیس فروشنده

دارد:  نموده، بیان می

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

است که همه را از بایع می

ها شده است این خسارت

. خیار تخلف از شرط

قرار گیرد. این تعهدات گاه اصلی بوده و گاه 

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی    

تواند موجد حق مطالبه غرامات و گاه ایجاد حق فسخ براي طرف  باشد یا تبعی)، می

مقابل شود. فقها در عقد مضاربه تص

شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

تواند علاوه بـر فسـخ قـرارداد جهـت دریافـت خسـارات ناشـی از تلـف          مالک می

منافع ممکنالمال و 

100.(  

هر گاه : . خیار عیب

فسخ یا با حفظ آن، مطالب

سنجی هر کدام را که به سود خود تش مصلحت

260 

فروشنده نیست، قضیه سالبه به انتفاي موضوع است. 

. خیار تدلیسالف

خسارت ناشی از فسخ یاد شده، 

چنانچه زوجه مرتکب تدلیس شود، زوج می

تمام خسارات خود را از مدلّس دریافت کند

چنانچه زوج تدلیس کند، زوجه می

را از زوج بگیرد (شیرازي، 

دیگر قراردادها (مانند بیع) نیز صادق است؛ چنانکه محقق قمی در پاسخ بـه س ـ 

در خصوص حقوق خریداري که با تدلیس فروشنده

نموده، بیان می

متعلق به بایع است و اخراجاتی که کشیده است مشتري در بردن مال، پس ظاهر این 

است که همه را از بایع می

این خسارت

. خیار تخلف از شرطب

قرار گیرد. این تعهدات گاه اصلی بوده و گاه 

شوند. تخلف هر یک از متعاقدین از شروط و تعهدات قـراردادي (خـواه اصـلی     می

باشد یا تبعی)، می

مقابل شود. فقها در عقد مضاربه تص

شرط کند که سفر نکند یا فلان جنس را نخرد و... مضارب می

عمل نماید و چنانچه تخلف از شرط موجب تلف جزیی یا کلـی رأس 

مالک می

المال و  رأس

100ص. 

. خیار عیبج

فسخ یا با حفظ آن، مطالب

مصلحت
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تواند  اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

هـاي حمـل مبیـع را از    

). در واقع فـروش مبیـع معیـوب بـه     

ضمن فسـخ قـرارداد،   

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

گاه قرارداد ممکن است به دلیل فقدان شرایط صحت، کـلاً یـا   

انحـلال عقـد واحـد بـه عقـود متعـدد،       

ناپذیر، قـرارداد بـه دو بخـش صـحیح و     

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

گاه باشد، حق فسخ (و مطالبـه  

از ایـن  هر گـاه  

متحمـل مخـارجی شـده باشـد،     

دریافت کنـد (مکـارم   

اختلاف ارزش عوضین نتیجه تغریر و فریب یکی از متعاقدین 

تواند علاوه بر فسخ در پی دریافت خسارت برآیـد (صـانعی،   

 ،الجملـه محـرز اسـت کـه اولاً    

است؛ زیرا بسیار محتمـل  

هـاي ناشـی از   

سخن گفتن از قابلیت مطالبه خسارت، عجیب 

رارداد، سـبب مسـئولیت متخلـف    

قابلیت مطالبـه خسـارت ناشـی از فسـخ و مبنـاي آن مـورد       

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

/طهماسبی و شیرازي 

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

هـاي حمـل مبیـع را از    

). در واقع فـروش مبیـع معیـوب بـه     

ضمن فسـخ قـرارداد،    

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

گاه قرارداد ممکن است به دلیل فقدان شرایط صحت، کـلاً یـا   

انحـلال عقـد واحـد بـه عقـود متعـدد،       

ناپذیر، قـرارداد بـه دو بخـش صـحیح و     

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

گاه باشد، حق فسخ (و مطالبـه  

هر گـاه  تواند تقسیط ثمن را درخواست کند. اما 

متحمـل مخـارجی شـده باشـد،     

دریافت کنـد (مکـارم    

اختلاف ارزش عوضین نتیجه تغریر و فریب یکی از متعاقدین 

تواند علاوه بر فسخ در پی دریافت خسارت برآیـد (صـانعی،   

الجملـه محـرز اسـت کـه اولاً    

است؛ زیرا بسیار محتمـل  

هـاي ناشـی از    است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

سخن گفتن از قابلیت مطالبه خسارت، عجیب 

رارداد، سـبب مسـئولیت متخلـف    

قابلیت مطالبـه خسـارت ناشـی از فسـخ و مبنـاي آن مـورد       

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

هـاي حمـل مبیـع را از     علاوه بر فسخ قرارداد، غرامات وارده به خـود ماننـد هزینـه   

). در واقع فـروش مبیـع معیـوب بـه     

 دیده زیانلت بر رفتار نامتعارف فروشنده داشته و 

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

  غرور فراهم است و منعی براي آن وجود ندارد. 

گاه قرارداد ممکن است به دلیل فقدان شرایط صحت، کـلاً یـا   

انحـلال عقـد واحـد بـه عقـود متعـدد،       

ناپذیر، قـرارداد بـه دو بخـش صـحیح و     

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

گاه باشد، حق فسخ (و مطالبـه  وي از این موضوع آ

تواند تقسیط ثمن را درخواست کند. اما 

متحمـل مخـارجی شـده باشـد،       تبعیض آگاهی نداشته و با اعتماد به طـرف مقابـل  

  تواند علاوه بر فسخ قرارداد، خسارت وارده را از فروشنده

اختلاف ارزش عوضین نتیجه تغریر و فریب یکی از متعاقدین 

تواند علاوه بر فسخ در پی دریافت خسارت برآیـد (صـانعی،   

الجملـه محـرز اسـت کـه اولاً     ). با ملاحظه این مصادیق فـی 

است؛ زیرا بسیار محتمـل   تأییدضرورت جبران خسارت ناشی از فسخ در فقه مورد 

است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

سخن گفتن از قابلیت مطالبه خسارت، عجیب 

رارداد، سـبب مسـئولیت متخلـف    قاعده غرور و مغرور شدن طرف ق ـ

  قراردادي بوده، لزوماً نیازي به ارتکاب تقصیر نیست.

قابلیت مطالبـه خسـارت ناشـی از فسـخ و مبنـاي آن مـورد       

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

علاوه بر فسخ قرارداد، غرامات وارده به خـود ماننـد هزینـه   

). در واقع فـروش مبیـع معیـوب بـه     447، ص. 5، ج

لت بر رفتار نامتعارف فروشنده داشته و 

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

غرور فراهم است و منعی براي آن وجود ندارد. 

گاه قرارداد ممکن است به دلیل فقدان شرایط صحت، کـلاً یـا   

انحـلال عقـد واحـد بـه عقـود متعـدد،       ه زئاً باطل باشد. در فرض اخیر برابر قاعد

ناپذیر، قـرارداد بـه دو بخـش صـحیح و      معامله پاره پاره شده و جز در موارد تجزیه

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

وي از این موضوع آ

تواند تقسیط ثمن را درخواست کند. اما 

تبعیض آگاهی نداشته و با اعتماد به طـرف مقابـل  

تواند علاوه بر فسخ قرارداد، خسارت وارده را از فروشنده

  

اختلاف ارزش عوضین نتیجه تغریر و فریب یکی از متعاقدین 

تواند علاوه بر فسخ در پی دریافت خسارت برآیـد (صـانعی،   

). با ملاحظه این مصادیق فـی 

ضرورت جبران خسارت ناشی از فسخ در فقه مورد 

است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

سخن گفتن از قابلیت مطالبه خسارت، عجیب  تخلف قراردادي را ننماید و در نتیجه 

قاعده غرور و مغرور شدن طرف ق ـ

قراردادي بوده، لزوماً نیازي به ارتکاب تقصیر نیست.

قابلیت مطالبـه خسـارت ناشـی از فسـخ و مبنـاي آن مـورد       

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

ثمن ارزش کاهش از

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

علاوه بر فسخ قرارداد، غرامات وارده به خـود ماننـد هزینـه   

، جق1420فرشنده بگیرد (خویی، 

لت بر رفتار نامتعارف فروشنده داشته و 

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

غرور فراهم است و منعی براي آن وجود ندارد. 

گاه قرارداد ممکن است به دلیل فقدان شرایط صحت، کـلاً یـا   : . خیار تبعض صفقه

زئاً باطل باشد. در فرض اخیر برابر قاعد

معامله پاره پاره شده و جز در موارد تجزیه

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

وي از این موضوع آهر گاه که  صورت

تواند تقسیط ثمن را درخواست کند. اما  خسارت) نداشته، صرفاً می

تبعیض آگاهی نداشته و با اعتماد به طـرف مقابـل  

تواند علاوه بر فسخ قرارداد، خسارت وارده را از فروشنده

  ).432، ص. 2

اختلاف ارزش عوضین نتیجه تغریر و فریب یکی از متعاقدین هر گاه 

تواند علاوه بر فسخ در پی دریافت خسارت برآیـد (صـانعی،    باشد، طرف مقابل می

). با ملاحظه این مصادیق فـی 246

ضرورت جبران خسارت ناشی از فسخ در فقه مورد 

است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

تخلف قراردادي را ننماید و در نتیجه 

قاعده غرور و مغرور شدن طرف ق ـ

قراردادي بوده، لزوماً نیازي به ارتکاب تقصیر نیست.

  

قابلیت مطالبـه خسـارت ناشـی از فسـخ و مبنـاي آن مـورد        مسئله

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

از ناشی خسارت مطالبه

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می

علاوه بر فسخ قرارداد، غرامات وارده به خـود ماننـد هزینـه   

فرشنده بگیرد (خویی، 

لت بر رفتار نامتعارف فروشنده داشته و خریدار، دلا

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده      

غرور فراهم است و منعی براي آن وجود ندارد. 

. خیار تبعض صفقه

زئاً باطل باشد. در فرض اخیر برابر قاعد

معامله پاره پاره شده و جز در موارد تجزیه

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

صورت بدینشود. 

خسارت) نداشته، صرفاً می

تبعیض آگاهی نداشته و با اعتماد به طـرف مقابـل  

تواند علاوه بر فسخ قرارداد، خسارت وارده را از فروشنده

2، ج1392شیرازي، 

هر گاه : . خیار غبن

باشد، طرف مقابل می

246، ص. 2، ج

ضرورت جبران خسارت ناشی از فسخ در فقه مورد 

است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

تخلف قراردادي را ننماید و در نتیجه 

 ـ ،ثانیاً و  قاعده غرور و مغرور شدن طرف ق

قراردادي بوده، لزوماً نیازي به ارتکاب تقصیر نیست.

  . موضع دکترین

مسئلهات حقوقی، 

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  

مطالبه قابلیت

اش بر فسخ قرارداد تعلق گیرد؛ در صورت وجود شرایط قاعده غرور، می اراده

علاوه بر فسخ قرارداد، غرامات وارده به خـود ماننـد هزینـه   

فرشنده بگیرد (خویی، 

خریدار، دلا

تواند دیگر خسارات وارده را نیز مطالبه کند؛ چرا کـه شـرایط اسـتناد بـه قاعـده       می

غرور فراهم است و منعی براي آن وجود ندارد. 

. خیار تبعض صفقهد

زئاً باطل باشد. در فرض اخیر برابر قاعدج

معامله پاره پاره شده و جز در موارد تجزیه

باطل تقسیم شده و بر حسب آگـاهی یـا ناآگـاهی متضـرر، حقـوقی بـرایش ایجـاد        

شود.  می

خسارت) نداشته، صرفاً می

تبعیض آگاهی نداشته و با اعتماد به طـرف مقابـل  

تواند علاوه بر فسخ قرارداد، خسارت وارده را از فروشنده می

شیرازي، 

. خیار غبنهـ

باشد، طرف مقابل می

، ج1384

ضرورت جبران خسارت ناشی از فسخ در فقه مورد 

است که صرف فسخ قرارداد و استرداد عوضین، تـدارك تمـام زیـان   

تخلف قراردادي را ننماید و در نتیجه 

 نیست

قراردادي بوده، لزوماً نیازي به ارتکاب تقصیر نیست.

. موضع دکترین3-2-2

ات حقوقی، تألیفدر 

ارزیابی و تحلیل جامع واقع نگردیده، اما به مناسبت بحث پیرامون برخی از مواد قـانون  



یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  

که صریحاً 

و دکترین با حمایت 

باور است که مبناي فقهـی ضـمان بـایع نسـبت بـه      

قـانون مـدنی قاعـده غـرور اسـت؛ بـا ایـن        

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

توان از طریق قاعده غـرور، مسـئولیت   

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

 عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان    

قـانون مـدنی   

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

تواند به   خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

و به استناد شروط ضمن عقد کلیـه خسـارات   

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

نماید، گفته شـده اسـت امکـان    

سـازد.   براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

د ولی نه تنها انتخاب نکـردن ایـن   

از کند، با فسخ عقد نیز امکان مطالبـه خسـارت   

) و بر همین بنیاد آنگاه که عامل به تعهـد  

سـتن  پـردازد، فسـخ مزارعـه [از سـوي مـزارع] مـانع از خوا      

رسـد کـه مـانع از درخواسـت     

اي ضـررها  

). 201، ص. 

یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  

که صریحاً  22قانون مدنی است
و دکترین با حمایت  23

باور است که مبناي فقهـی ضـمان بـایع نسـبت بـه      

قـانون مـدنی قاعـده غـرور اسـت؛ بـا ایـن        

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

توان از طریق قاعده غـرور، مسـئولیت   

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان    

قـانون مـدنی    221شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده      

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

و به استناد شروط ضمن عقد کلیـه خسـارات   

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

نماید، گفته شـده اسـت امکـان    

براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

د ولی نه تنها انتخاب نکـردن ایـن   

کند، با فسخ عقد نیز امکان مطالبـه خسـارت   

) و بر همین بنیاد آنگاه که عامل به تعهـد  

پـردازد، فسـخ مزارعـه [از سـوي مـزارع] مـانع از خوا      

رسـد کـه مـانع از درخواسـت     

اي ضـررها   خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

، ص. 2، ج1391

 1398 

یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  

قانون مدنی است 386ترین حکم قانون در این باب، ماده 

23امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن را تجویز کرده

باور است که مبناي فقهـی ضـمان بـایع نسـبت بـه      

قـانون مـدنی قاعـده غـرور اسـت؛ بـا ایـن        

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

توان از طریق قاعده غـرور، مسـئولیت   

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان    

شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده      

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

و به استناد شروط ضمن عقد کلیـه خسـارات   

  ). 177، ص. 

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

نماید، گفته شـده اسـت امکـان     کند و عامل به ناچار قرارداد را فسخ می

براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

د ولی نه تنها انتخاب نکـردن ایـن   وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کن

کند، با فسخ عقد نیز امکان مطالبـه خسـارت   

) و بر همین بنیاد آنگاه که عامل به تعهـد  

پـردازد، فسـخ مزارعـه [از سـوي مـزارع] مـانع از خوا      

رسـد کـه مـانع از درخواسـت      المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظـر مـی  

خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

1391کاهـد (کاتوزیـان،   

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  

ترین حکم قانون در این باب، ماده 

امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن را تجویز کرده

باور است که مبناي فقهـی ضـمان بـایع نسـبت بـه      

قـانون مـدنی قاعـده غـرور اسـت؛ بـا ایـن         386پرداخت خسارت مورد اشاره در ماده 

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

توان از طریق قاعده غـرور، مسـئولیت    د بحث مستقل فقها قرار نگرفته است، اما می

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان    

شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده      

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

و به استناد شروط ضمن عقد کلیـه خسـارات    استناد خیار تخلف وصف معامله را فسخ

، ص. 1385النفع را مطالبه کند (محقق داماد، 

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

کند و عامل به ناچار قرارداد را فسخ می

براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کن

کند، با فسخ عقد نیز امکان مطالبـه خسـارت    راه، او را از جبران خسارت محروم نمی

) و بر همین بنیاد آنگاه که عامل به تعهـد  188، ص. 

پـردازد، فسـخ مزارعـه [از سـوي مـزارع] مـانع از خوا      

المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظـر مـی  

خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

کاهـد (کاتوزیـان،    کنـد و از میـزان خسـارت مـی    

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  

ترین حکم قانون در این باب، ماده 

امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن را تجویز کرده

باور است که مبناي فقهـی ضـمان بـایع نسـبت بـه      از توسعه آن در موارد مشابه بر این 

پرداخت خسارت مورد اشاره در ماده 

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

د بحث مستقل فقها قرار نگرفته است، اما می

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان    

شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده      

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

استناد خیار تخلف وصف معامله را فسخ

النفع را مطالبه کند (محقق داماد، 

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

کند و عامل به ناچار قرارداد را فسخ می

براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کن

راه، او را از جبران خسارت محروم نمی

، ص. 2، ج1391رود (کاتوزیان، 

پـردازد، فسـخ مزارعـه [از سـوي مـزارع] مـانع از خوا       خود مبنی بر زراعت نمـی 

المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظـر مـی  

خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

کنـد و از میـزان خسـارت مـی    

بیستمسال  

یی ابراز شده که رویکرد اجمالی حقوقدانان نسبت به موضوع را آشـکار  ها اهدیدگ

ترین حکم قانون در این باب، ماده  نماید. صریح

امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن را تجویز کرده

از توسعه آن در موارد مشابه بر این 

پرداخت خسارت مورد اشاره در ماده 

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

د بحث مستقل فقها قرار نگرفته است، اما می

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

عهده بایع غار نهاد. براي شخصی که از ناحیه فسـخ قـرارداد متحمـل زیـان     گردیده، بر

شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده      

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه   

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

استناد خیار تخلف وصف معامله را فسخ

النفع را مطالبه کند (محقق داماد، 

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

کند و عامل به ناچار قرارداد را فسخ می عامل عمل نمی

براي طرف مقابل، او را از اجراي تعهد و تحمل نتایج آن معـاف نمـی  فسخ عقد 

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کن

راه، او را از جبران خسارت محروم نمی

رود (کاتوزیان، 

خود مبنی بر زراعت نمـی 

المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظـر مـی  

خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

کنـد و از میـزان خسـارت مـی     جلوگیري می
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دیدگمدنی 

نماید. صریح می

امکان فسخ قرارداد و مطالبه خسارت ناشی از آن را تجویز کرده

از توسعه آن در موارد مشابه بر این 

پرداخت خسارت مورد اشاره در ماده 

توضیح که بایع با توصیف مقدار معین مشتري را مغرور کرده و از این رهگذر موجـب  

ورود خسارت به مشتري شده است، اگرچه در حقوق اسلامی خسارت ناشی از فسـخ  

د بحث مستقل فقها قرار نگرفته است، اما میمور

آن دسته از خساراتی که مشتري به جهت اعتماد بـه بـایع و اقـدام بـه معاملـه متحمـل       

گردیده، بر

شود، مطالبه خسارت قـراردادي در فـرض وجـود شـرایط مـاده       می

پذیر است و لذا چنانچه بایع، مبیع را با اوصاف بفروشد و صریحاً یا ضـمناً کلیـه    امکان

خسارت را در فرض کشف خلاف بر عهده بگیرد، خریدار با کشف خلاف می

استناد خیار تخلف وصف معامله را فسخ

النفع را مطالبه کند (محقق داماد،  حتی عدم

همچنین آنگاه که مالک در قرارداد مزارعه، به تعهد خود مبنی بـر تسـلیم زمـین بـه     

عامل عمل نمی

فسخ عقد 

دادن حق فسخ به عامل نیز بدین معنی نیست که او براي جبران ضـرر خـود ناچـار بـه     

استفاده از آن باشد. حق فسـخ راهـی اسـت در اختیـار عامـل تـا اگـر مصـلحت دیـد          

وسیله خود را از قید عقد برهاند و دفع ضرر کن بدین

راه، او را از جبران خسارت محروم نمی

رود (کاتوزیان،   بین نمی

خود مبنی بر زراعت نمـی 

المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظـر مـی   اجرت

خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد، جز اینکـه فسـخ مزارعـه از ورود پـاره    

جلوگیري می
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علاوه بر آنکه از قابلیت جبران خسارت ناشـی  

  

بـراي جبـران   

توان تمایـل  

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

و  1382/

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

کند. دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم با پذیرش خواسته 

11/1382 ،

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

تا استیفاي کامل بر اساس 

شاخص سالانه اعلامی از سوي بانک مرکزي و مبلغ پنج میلیون ریـال هزینـه دادرسـی    

شعبه  1392

رأي  درشده است. در واقع دادگاه به مانند آنچه 

گیـري وحـدت دیـدگاه در دیـوان عـالی      

للغیـر در  

آور از مفهوم غرامات موضوع ماده 

بخش کاهش ارزش پول بر بنیاد شـاخص  

مبناي خود، قابلیت توسعه به سایر اسباب بطلان و 

اقدین به واسطه اقدامات طرف مقابل 

 مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

/طهماسبی و شیرازي 

علاوه بر آنکه از قابلیت جبران خسارت ناشـی  

  از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

بـراي جبـران    هـا  دادگاه

توان تمایـل   موارد، می 

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

/30/11اي تحت عنوان فسخ قرارداد عـادي مورخـه   

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

کند. دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم با پذیرش خواسته 

30/11اعلام فسخ قـرارداد عـادي مورخـه    

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

تا استیفاي کامل بر اساس 

شاخص سالانه اعلامی از سوي بانک مرکزي و مبلغ پنج میلیون ریـال هزینـه دادرسـی    

31/02/1392مورخه 

شده است. در واقع دادگاه به مانند آنچه 

گیـري وحـدت دیـدگاه در دیـوان عـالی      

للغیـر در   غرامت ناشی از کـاهش ارزش ثمـن در فـرض مسـتحق    

  آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

آور از مفهوم غرامات موضوع ماده 

بخش کاهش ارزش پول بر بنیاد شـاخص  

مبناي خود، قابلیت توسعه به سایر اسباب بطلان و 

اقدین به واسطه اقدامات طرف مقابل 

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

  توان از او به عمل آورد. 

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

علاوه بر آنکه از قابلیت جبران خسارت ناشـی  

از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

دادگاهقضایی در این خصوص و راهکار 

 در برخی  کم خسارت ناشی از فسخ چندان ساده نیست؛ اما دست

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

اي تحت عنوان فسخ قرارداد عـادي مورخـه   

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

کند. دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم با پذیرش خواسته 

اعلام فسخ قـرارداد عـادي مورخـه    

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

تا استیفاي کامل بر اساس  02/1383/

شاخص سالانه اعلامی از سوي بانک مرکزي و مبلغ پنج میلیون ریـال هزینـه دادرسـی    

مورخه  920563به موجب دادنامه شماره 

شده است. در واقع دادگاه به مانند آنچه 

گیـري وحـدت دیـدگاه در دیـوان عـالی      

غرامت ناشی از کـاهش ارزش ثمـن در فـرض مسـتحق    

آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

آور از مفهوم غرامات موضوع ماده  تفسیري الزام

بخش کاهش ارزش پول بر بنیاد شـاخص  

مبناي خود، قابلیت توسعه به سایر اسباب بطلان و 

اقدین به واسطه اقدامات طرف مقابل یکی از متع

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

توان از او به عمل آورد. 

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

علاوه بر آنکه از قابلیت جبران خسارت ناشـی  بنابراین دکترین حقوقی نیز همچون فقه 

از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

قضایی در این خصوص و راهکار 

خسارت ناشی از فسخ چندان ساده نیست؛ اما دست

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

اي تحت عنوان فسخ قرارداد عـادي مورخـه   

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

کند. دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم با پذیرش خواسته 

اعلام فسخ قـرارداد عـادي مورخـه    

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

/17التفاوت مبلغ فوق از تاریخ 
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به موجب دادنامه شماره 

شده است. در واقع دادگاه به مانند آنچه  تأیید

گیـري وحـدت دیـدگاه در دیـوان عـالی       آمده و حتی پیش از شـکل 

غرامت ناشی از کـاهش ارزش ثمـن در فـرض مسـتحق    

آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

تفسیري الزامدر مقام ارائه 

بخش کاهش ارزش پول بر بنیاد شـاخص    قانون مدنی، معیار خفیف و نه چندان تسلی

مبناي خود، قابلیت توسعه به سایر اسباب بطلان و ه بانک مرکزي را برگزید. این معیار بر پای

یکی از متعهر گاه 

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

توان از او به عمل آورد.  وحدت رویه کمترین حمایتی است که می

ثمن ارزش کاهش از

بنابراین دکترین حقوقی نیز همچون فقه 

از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

قضایی در این خصوص و راهکار ه سخن گفتن از رویکرد روی

خسارت ناشی از فسخ چندان ساده نیست؛ اما دست

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

اي تحت عنوان فسخ قرارداد عـادي مورخـه    یک مورد خواهان خواسته

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

کند. دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم با پذیرش خواسته  می درسی مطرح 

اعلام فسخ قـرارداد عـادي مورخـه     تأییدضمن صدور حکم به 

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

التفاوت مبلغ فوق از تاریخ 
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به موجب دادنامه شماره رأي 

تأییددادگاه تجدیدنظر استان تهران 

آمده و حتی پیش از شـکل 

غرامت ناشی از کـاهش ارزش ثمـن در فـرض مسـتحق    

آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

در مقام ارائه  733ي وحدت رویه شماره 

قانون مدنی، معیار خفیف و نه چندان تسلی

بانک مرکزي را برگزید. این معیار بر پای

هر گاه فسخ قرارداد را داراست و بنابراین 

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

وحدت رویه کمترین حمایتی است که می

از ناشی خسارت مطالبه

بنابراین دکترین حقوقی نیز همچون فقه 

از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

  . رویه قضایی

سخن گفتن از رویکرد روی

خسارت ناشی از فسخ چندان ساده نیست؛ اما دست

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

یک مورد خواهان خواسته

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

درسی مطرح خسارات دا

ضمن صدور حکم به 

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

التفاوت مبلغ فوق از تاریخ  به ثمن و پرداخت ما
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رأي  . این»نماید

دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

آمده و حتی پیش از شـکل  733ه وحدت روی

غرامت ناشی از کـاهش ارزش ثمـن در فـرض مسـتحق    ه کشور مبنی بر مطالب

آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

  گیري

ي وحدت رویه شماره 

قانون مدنی، معیار خفیف و نه چندان تسلی

بانک مرکزي را برگزید. این معیار بر پای

فسخ قرارداد را داراست و بنابراین 

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

وحدت رویه کمترین حمایتی است که می

مطالبه قابلیت

بنابراین دکترین حقوقی نیز همچون فقه  

از فسخ قرارداد حمایت کرده، مبناي این مسئولیت را قاعده غرور دانسته است.

. رویه قضایی3-2-3

سخن گفتن از رویکرد روی

خسارت ناشی از فسخ چندان ساده نیست؛ اما دست

ایشان را به استفاده از معیار کاهش ارزش پول در فرض فسخ قرارداد مشاهده کـرد. در  

یک مورد خواهان خواسته

استرداد ثمن دریافتی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بـا احتسـاب غرامـات وارده و     

خسارات دا

ضمن صدور حکم به «خواهان 

حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان بابـت اصـل    

ثمن و پرداخت ما

شاخص سالانه اعلامی از سوي بانک مرکزي و مبلغ پنج میلیون ریـال هزینـه دادرسـی    

نماید می صادر

دادگاه تجدیدنظر استان تهران  33

وحدت روی

کشور مبنی بر مطالب

آمدن مبیع، حکم به پرداخت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن داده است.

گیري نتیجه

ي وحدت رویه شماره أر

قانون مدنی، معیار خفیف و نه چندان تسلی 391

بانک مرکزي را برگزید. این معیار بر پای

فسخ قرارداد را داراست و بنابراین 

مغرور و به لحاظ انحلال قرارداد متحمل خساراتی شده باشد، پرداخـت غرامـات موضـوع   

وحدت رویه کمترین حمایتی است که میرأي 



گذار، دکترین فقهی و حقوقی و تصریح آنان به قابلیت مطالبه 

توان از این مدعا دفاع نمود که اگر فسخ قـرارداد  

رأي  نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

که ثمن پرداختـی را بـه   

قی است و از این حیث تفـاوتی میـان فسـخ و    

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در     

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و   

قانون مدنی و اینکه در اولی صرفاً از مخارج 

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

قـانون مـدنی اسـتنباط    

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه      

که عدم اشاره به آن نیز، خللی ایجـاد  

ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي         

خریـدار بـه   

ق.پ.س)، دلیلی براي رد آن 

شوند، وجود نـدارد  

را  حل هماهنگ و منطقـی مبنـی بـر پـذیرش آن    

گذار، دکترین فقهی و حقوقی و تصریح آنان به قابلیت مطالبه 

توان از این مدعا دفاع نمود که اگر فسخ قـرارداد  

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

که ثمن پرداختـی را بـه   

قی است و از این حیث تفـاوتی میـان فسـخ و    

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در     

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و   

قانون مدنی و اینکه در اولی صرفاً از مخارج 

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

قـانون مـدنی اسـتنباط    

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه      

که عدم اشاره به آن نیز، خللی ایجـاد  

ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي         

خریـدار بـه    ارزش ثمـن پـیش  

ق.پ.س)، دلیلی براي رد آن 

شوند، وجود نـدارد   در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

حل هماهنگ و منطقـی مبنـی بـر پـذیرش آن    
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گذار، دکترین فقهی و حقوقی و تصریح آنان به قابلیت مطالبه 

توان از این مدعا دفاع نمود که اگر فسخ قـرارداد  

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

که ثمن پرداختـی را بـه    دیده زیانوحدت رویه در رابطه متعاقدین و اعطاي این حق به 

قی است و از این حیث تفـاوتی میـان فسـخ و    

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در     

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و   

  24.ایجاد اعتماد در وي براي انعقاد معامله و صرف هزینه

قانون مدنی و اینکه در اولی صرفاً از مخارج 

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

قـانون مـدنی اسـتنباط     386مـاده   آنچـه از 

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه      

که عدم اشاره به آن نیز، خللی ایجـاد  

ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي         

ارزش ثمـن پـیش  فروش ساختمان، جبران خسارت ناشی از کاهش از 

ق.پ.س)، دلیلی براي رد آن  8ماده ه 

در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

حل هماهنگ و منطقـی مبنـی بـر پـذیرش آن    

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

گذار، دکترین فقهی و حقوقی و تصریح آنان به قابلیت مطالبه 

توان از این مدعا دفاع نمود که اگر فسخ قـرارداد   ی از فسخ، به سهولت می

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

وحدت رویه در رابطه متعاقدین و اعطاي این حق به 

قی است و از این حیث تفـاوتی میـان فسـخ و    همراه غرامات حاصله مسترد نماید، منط

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در     

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و   

ایجاد اعتماد در وي براي انعقاد معامله و صرف هزینه

قانون مدنی و اینکه در اولی صرفاً از مخارج  391و 

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

آنچـه از  ؛ زیـرا 

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه      

که عدم اشاره به آن نیز، خللی ایجـاد   برخی از مخارج هرگز مفید حصر نیست، همچنان

ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي         

فروش ساختمان، جبران خسارت ناشی از کاهش از 

ه کند (تبصر فروشنده را ایجاب می

در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

حل هماهنگ و منطقـی مبنـی بـر پـذیرش آن     و انسجام قواعد حقوقی، ارائه یک راه

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

گذار، دکترین فقهی و حقوقی و تصریح آنان به قابلیت مطالبه  با بررسی موضع قانون

ی از فسخ، به سهولت می

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

وحدت رویه در رابطه متعاقدین و اعطاي این حق به 

همراه غرامات حاصله مسترد نماید، منط

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در     

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و   

ایجاد اعتماد در وي براي انعقاد معامله و صرف هزینه

و  386موارد  تفاوت بیان مقنن در

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

؛ زیـرا 25و بایع بیش از آن مسـئولیتی نـدارد  

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه      

برخی از مخارج هرگز مفید حصر نیست، همچنان

ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي         

فروش ساختمان، جبران خسارت ناشی از کاهش از 

فروشنده را ایجاب می

در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

و انسجام قواعد حقوقی، ارائه یک راه

بیستمسال  

با بررسی موضع قانون

ی از فسخ، به سهولت میخسارت ناش

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

وحدت رویه در رابطه متعاقدین و اعطاي این حق به 

همراه غرامات حاصله مسترد نماید، منط

وجود ندارد؛ زیرا سبب مسئولیت در جبـران غرامـات طـرف قـرارداد در      بطلان قرارداد 

قانون مدنی یکسان و عبارت است از مغرور نمودن طـرف قـرارداد و    391و  

ایجاد اعتماد در وي براي انعقاد معامله و صرف هزینه

تفاوت بیان مقنن در

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

و بایع بیش از آن مسـئولیتی نـدارد  

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت   

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

اتکا به اصول مسئولیت مدنی و قراردادي پاسـخ گفـت و اشـاره مقـنن بـه       بایست با

برخی از مخارج هرگز مفید حصر نیست، همچنان
ایـن اگـر اجـراي اصـل جبـران کامـل خسـارات در قراردادهـاي          بر  افزون 26

فروش ساختمان، جبران خسارت ناشی از کاهش از 

فروشنده را ایجاب می دلیل تخلف پیش

در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

و انسجام قواعد حقوقی، ارائه یک راه

  کند. ایجاب می

264 

با بررسی موضع قانون

خسارت ناش

نتیجه تخلف از اجراي تعهدات و نقض اعتماد طرف قرارداد باشد، اعمال (مبـانی) 

وحدت رویه در رابطه متعاقدین و اعطاي این حق به 

همراه غرامات حاصله مسترد نماید، منط

بطلان قرارداد 

 386مواد 

ایجاد اعتماد در وي براي انعقاد معامله و صرف هزینه

تفاوت بیان مقنن در

معامله و مصارف متعارف و در دومی از مطلق غرامات یاد شده است، بیانگر این نتیجـه  

نیست که از منظر قانون مدنی خسارت ناشی از فسخ محدود به موارد احصا شده بـوده  

و بایع بیش از آن مسـئولیتی نـدارد  

گردد، آن است که مقنن به امکان متعاقدین مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبـه خسـارت    می

ناشی از آن صحه گذارده است؛ لکن این امر که حـدود خسـارت وارده بـه چـه میـزان      

است، امـري موضـوعی و خـارج از حـوزه تقنـین اسـت و قابلیـت مطالبـه آن را نیـز          

بایست با می

برخی از مخارج هرگز مفید حصر نیست، همچنان

26.نمود نمی

فروش ساختمان، جبران خسارت ناشی از کاهش از  پیش

دلیل تخلف پیش

در دیگر قراردادهایی که به علت تخلف یکی از طرفین آن فسخ می

و انسجام قواعد حقوقی، ارائه یک راه

ایجاب می
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آنان چیزي جز انعکاس و تکرار 

هزینه لازم 

- 4 ،خسارت دادرسی

تفاوت مبلغ ثمن و آنچه 

 امامی، ؛43

دارد  می ) اشعار

غرامت محسوب 

) 1726. همین شعبه در رأي شماره (

خیر تأدیه 

ین رویکرد شعبه هفت دیوان عالی 

د یللغیر درآ

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در 

 اند برخی از ایشان از ضرورت جبران کاهش ارزش ثمن یاد کرده

توان چنین استفاده نمود که 

 شود اي که بر مبناي میزان سود مشارکت محاسبه می

) و برخی 

ي خود از قیمت روز مبیع به عنوان معیاري براي جبران خسارت 

اي از این 

زیرا به  ؛توان براي ضمان درك ریشه قراردادي قائل شد

  رابطه ونه آثاري در

تواند انتظار منافع و آثاري را داشته باشد که در صورت 

غرامات خواهان همان بوده که به عنوان خسارت ناشی از 

  ».گردد کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

/طهماسبی و شیرازي 

آنان چیزي جز انعکاس و تکرار 

هزینه لازم  - 1 :اند خسارت قابل جبران را چنین احصا نموده

خسارت دادرسی - 3

تفاوت مبلغ ثمن و آنچه 

43 .، ص1393، صفایی و رحیمی

) اشعار14/1/1317

غرامت محسوب  ،کند للغیر درآمدن مبیع مطالبه می

. همین شعبه در رأي شماره (

خیر تأدیه قانون مدنی را شامل خسارت تأ

ین رویکرد شعبه هفت دیوان عالی 

للغیر درآ مبیع مستحقکه 

  .نه اینکه بهاي مورد معامله را بخواهد

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در 

برخی از ایشان از ضرورت جبران کاهش ارزش ثمن یاد کرده

توان چنین استفاده نمود که 

اي که بر مبناي میزان سود مشارکت محاسبه می

) و برخی 56 .ص ،2ج 

ي خود از قیمت روز مبیع به عنوان معیاري براي جبران خسارت 

اي از این  دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه نمونه

توان براي ضمان درك ریشه قراردادي قائل شد

ونه آثاري درگ قانون مدنی عقد فاسد اثري در تملک ندارد و فاقد هر

تواند انتظار منافع و آثاري را داشته باشد که در صورت 

غرامات خواهان همان بوده که به عنوان خسارت ناشی از 

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

آنان چیزي جز انعکاس و تکرار   هايتوان تصدیق کرد که پیشنهاد

خسارت قابل جبران را چنین احصا نموده

3 ،وبصمال مغ

تفاوت مبلغ ثمن و آنچه  - 5 ،ض منافع مدت تصرف که به مالک پرداخت شده است

صفایی و رحیمی

14مورخ ( 83بر این بنیاد شعبه چهارم دیوان کشور در رأي شماره 

للغیر درآمدن مبیع مطالبه می

. همین شعبه در رأي شماره (»باشد

قانون مدنی را شامل خسارت تأ

ین رویکرد شعبه هفت دیوان عالی . همسو با ا

که در صورتی 

نه اینکه بهاي مورد معامله را بخواهد

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در 

برخی از ایشان از ضرورت جبران کاهش ارزش ثمن یاد کرده

توان چنین استفاده نمود که  از فتواي برخی دیگر می

اي که بر مبناي میزان سود مشارکت محاسبه می

 ،1375 (میرزاي قمی،

ي خود از قیمت روز مبیع به عنوان معیاري براي جبران خسارت 

دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه نمونه

توان براي ضمان درك ریشه قراردادي قائل شد

قانون مدنی عقد فاسد اثري در تملک ندارد و فاقد هر

تواند انتظار منافع و آثاري را داشته باشد که در صورت 

غرامات خواهان همان بوده که به عنوان خسارت ناشی از 

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

 

توان تصدیق کرد که پیشنهاد

خسارت قابل جبران را چنین احصا نموده

مال مغم براي نگهداري 

ض منافع مدت تصرف که به مالک پرداخت شده است

صفایی و رحیمی( مشتري به عنوان  مثل یا قیمت به مالک داده است

بر این بنیاد شعبه چهارم دیوان کشور در رأي شماره 

للغیر درآمدن مبیع مطالبه می عوض منافعی که مالک در صورت مستحق

باشد و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می

قانون مدنی را شامل خسارت تأ 263غرامات منعکس در ماده 

. همسو با اندانسته است

در صورتی  نماید می حخود تصری

نه اینکه بهاي مورد معامله را بخواهد

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در 

برخی از ایشان از ضرورت جبران کاهش ارزش ثمن یاد کرده

از فتواي برخی دیگر می. )

اي که بر مبناي میزان سود مشارکت محاسبه می دیه

(میرزاي قمی، امري خلاف شرع نخواهد بود

ي خود از قیمت روز مبیع به عنوان معیاري براي جبران خسارت 

172(.  

دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه نمونه 15 

توان براي ضمان درك ریشه قراردادي قائل شد

قانون مدنی عقد فاسد اثري در تملک ندارد و فاقد هر

تواند انتظار منافع و آثاري را داشته باشد که در صورت 

غرامات خواهان همان بوده که به عنوان خسارت ناشی از 

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

ثمن ارزش کاهش از

                                                                                                                                                                                                                                                 

توان تصدیق کرد که پیشنهاد با مطالعه آثار حقوقدانان می

خسارت قابل جبران را چنین احصا نموده آراي فقهی نبوده است. آنان غالباً

م براي نگهداري زلاهاي  هزینه

ض منافع مدت تصرف که به مالک پرداخت شده است

مشتري به عنوان  مثل یا قیمت به مالک داده است

  

بر این بنیاد شعبه چهارم دیوان کشور در رأي شماره 

عوض منافعی که مالک در صورت مستحق

و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می

غرامات منعکس در ماده 

ندانسته است ،ثمنی که مشتري پرداخته نموده

خود تصری 231

نه اینکه بهاي مورد معامله را بخواهد ،مشتري حق دارد ثمن را استرداد کند

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در 

برخی از ایشان از ضرورت جبران کاهش ارزش ثمن یاد کرده .رویه قضایی همخوانی دارد

497 .ص ،2ج 

دیهأخیر تأت تاگر ثمن را به همراه خسار

امري خلاف شرع نخواهد بود

ي خود از قیمت روز مبیع به عنوان معیاري براي جبران خسارت ادر فتاو

172 .، ص2، ج1384

 صادره از شعبه

توان براي ضمان درك ریشه قراردادي قائل شد در حقوق نمی

قانون مدنی عقد فاسد اثري در تملک ندارد و فاقد هر

تواند انتظار منافع و آثاري را داشته باشد که در صورت  طرفین است. بنابراین مشتري نمی

غرامات خواهان همان بوده که به عنوان خسارت ناشی از  در نتیجه ؛شد

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

از ناشی خسارت مطالبه

  ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

با مطالعه آثار حقوقدانان می

آراي فقهی نبوده است. آنان غالباً

هزینه - 2 ،هملاعبراي انجام م

ض منافع مدت تصرف که به مالک پرداخت شده است

مشتري به عنوان  مثل یا قیمت به مالک داده است

  .)312 .ص ،1ج

بر این بنیاد شعبه چهارم دیوان کشور در رأي شماره 

عوض منافعی که مالک در صورت مستحق

و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می

غرامات منعکس در ماده  /26/7/1314

ثمنی که مشتري پرداخته نموده

231 کشور در رأي شماره

مشتري حق دارد ثمن را استرداد کند

خر و معاصر در این زمینه جالب توجه و تا حد زیادي با معیارهاي منعکس در أفقهاي مت

رویه قضایی همخوانی دارد

 ،1292 شیرازي،

اگر ثمن را به همراه خسار

امري خلاف شرع نخواهد بود ،مسترد نماییم

در فتاو صراحتبه دیگر نیز 

1384، صانعی( اند

صادره از شعبه 900382شماره 

در حقوق نمی« رویکرد بوده است.

قانون مدنی عقد فاسد اثري در تملک ندارد و فاقد هر 365صراحت ماده 

طرفین است. بنابراین مشتري نمی

شد حاصل میعقد 

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می

مطالبه قابلیت

ها یادداشت
                                                                                                                                                                

با مطالعه آثار حقوقدانان می. 1

آراي فقهی نبوده است. آنان غالباً

براي انجام م

ض منافع مدت تصرف که به مالک پرداخت شده استوع

مشتري به عنوان  مثل یا قیمت به مالک داده است

ج، 1384

بر این بنیاد شعبه چهارم دیوان کشور در رأي شماره .  2

عوض منافعی که مالک در صورت مستحق«

و مشمول مواد قانونی راجع به این موضوع می

26/مورخ

ثمنی که مشتري پرداخته نموده

کشور در رأي شماره

مشتري حق دارد ثمن را استرداد کند

فقهاي مت ءآرا. 3

رویه قضایی همخوانی دارد

شیرازي،مکارم (

اگر ثمن را به همراه خسار

مسترد نماییم

دیگر نیز 

اند یاد کرده

شماره رأي . 4

رویکرد بوده است.

صراحت ماده 

طرفین است. بنابراین مشتري نمی

عقد صحت 

کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن بر اساس نرخ شاخص تورم مورد حکم واقع می



در « دارد می

فلذا حکم به 

اي رقبه در زمان انجام معامله و بهاي 

) اشعار 900185

گاه مبیع از آن دیگري باشد یا 

در مورد خسارات نیز چون هر یک از طرفین 

، تضمین کرده و به اعتبار همین تضمین بیع واقع شده است

التفاوت ثمن و 

به عنوان غرامت بپردازد. امري 

) قانون مدنی مورد 

همواره  که ممکن است

ملکی  هاي پیشین،

 هزار تومان به دیگري انتقال داده و حال تعلق مورد معامله به غیر

هاي شهري و تغییر کاربري قیمت روز ملک اکنون بالغ 

تاوان کدام اشتباه یا تقصیر 

اساس شاید بتوان 

عدالتی که مبناي 

از نظر حفظ عدالت تصمیمی 

پیشنهاد بعضی از 

بایست متغیرهایی همچون علم و جهل فروشنده، 

ریشه  ،عی خودداري شود

  .به بعد)

زیرا تاریخ 

با چندگانگی مواجه نشده است و رویه قضایی و دکترین 

اما در تاریخ دعاوي دشوار رویه 

 قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی

میاظهار  890423

فلذا حکم به  .قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند

اي رقبه در زمان انجام معامله و بهاي 

.«  

900185بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (

گاه مبیع از آن دیگري باشد یا 

در مورد خسارات نیز چون هر یک از طرفین 

تضمین کرده و به اعتبار همین تضمین بیع واقع شده است

التفاوت ثمن و  متخلف باید علاوه بر استرداد ثمن مابه

به عنوان غرامت بپردازد. امري 

) قانون مدنی مورد 1100

که ممکن است 

هاي پیشین، دستخبر از دسیسه 

هزار تومان به دیگري انتقال داده و حال تعلق مورد معامله به غیر

هاي شهري و تغییر کاربري قیمت روز ملک اکنون بالغ 

تاوان کدام اشتباه یا تقصیر 

اساس شاید بتوان   این بر 

عدالتی که مبناي : کاتوزیان

از نظر حفظ عدالت تصمیمی 

پیشنهاد بعضی از بنیاد  این

بایست متغیرهایی همچون علم و جهل فروشنده، 

عی خودداري شود

به بعد) 381 .، ص1392

زیرا تاریخ  ؛آورد می دشواري به دست

با چندگانگی مواجه نشده است و رویه قضایی و دکترین 

اما در تاریخ دعاوي دشوار رویه 

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی
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890423 ادگاه تجدیدنظر خراسان در دادنامه شماره

قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند

اي رقبه در زمان انجام معامله و بهاي هالتفاوت ب

».گردد شناسان صادر و اعلام می

بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (

گاه مبیع از آن دیگري باشد یا  در هر بیعی این توافق ضمنی وجود دارد که هر

در مورد خسارات نیز چون هر یک از طرفین 

تضمین کرده و به اعتبار همین تضمین بیع واقع شده است

متخلف باید علاوه بر استرداد ثمن مابه

به عنوان غرامت بپردازد. امري  ،شدهارزش ملک را که به واسطه اقدام فروشنده از آن محروم 

1100) ماده (3بر تصریح بند (

 بودهاز عدالت 

خبر از دسیسه  در یک پرونده فروشنده بی

هزار تومان به دیگري انتقال داده و حال تعلق مورد معامله به غیر

هاي شهري و تغییر کاربري قیمت روز ملک اکنون بالغ 

تاوان کدام اشتباه یا تقصیر باید که این شخص 

 میلیاردي عادلانه است!

کاتوزیان دکتربه تعبیر  

از نظر حفظ عدالت تصمیمی ها  اي موارد دادگاه

این بر گیرند که در سایر دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد.

بایست متغیرهایی همچون علم و جهل فروشنده، 

عی خودداري شودنورا لحاظ کرده و از صدور حکم 

1392، خدابخشی

دشواري به دست گاه دورکین دادرس در دعاوي  ساده حکم را بی

با چندگانگی مواجه نشده است و رویه قضایی و دکترین 

اما در تاریخ دعاوي دشوار رویه  ،در استنباط از قانون حاکم بر پرونده یکسال عمل کرده است

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

ادگاه تجدیدنظر خراسان در دادنامه شماره

قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند

التفاوت ب محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مابه

شناسان صادر و اعلام می

بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (

در هر بیعی این توافق ضمنی وجود دارد که هر

در مورد خسارات نیز چون هر یک از طرفین  .ثمن باز گردانده شود

تضمین کرده و به اعتبار همین تضمین بیع واقع شده است

متخلف باید علاوه بر استرداد ثمن مابه 

ارزش ملک را که به واسطه اقدام فروشنده از آن محروم 

بر تصریح بند ( للغیر در آمدن مهریه بنا

از عدالت برداشتی  بیانگر

در یک پرونده فروشنده بی

هزار تومان به دیگري انتقال داده و حال تعلق مورد معامله به غیر

هاي شهري و تغییر کاربري قیمت روز ملک اکنون بالغ 

که این شخص  کشد میو این پرسش را پیش 

میلیاردي عادلانه است! 2به پرداخت غرامت 

 گفت پرداخت قیمت روز مبیع، همیشه عالانه نیست. 

اي موارد دادگاه گیرد نسبی است. در پاره

گیرند که در سایر دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد.

بایست متغیرهایی همچون علم و جهل فروشنده،  حقوقدانان مبنی بر آنکه در این نزاع می

را لحاظ کرده و از صدور حکم 

خدابخشی( گونه دعاوي دارد

گاه دورکین دادرس در دعاوي  ساده حکم را بی

با چندگانگی مواجه نشده است و رویه قضایی و دکترین 

در استنباط از قانون حاکم بر پرونده یکسال عمل کرده است

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

ادگاه تجدیدنظر خراسان در دادنامه شماره

قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند

محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مابه

شناسان صادر و اعلام میت کارئآن به شرح مندرج در نظریه هی

بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (

در هر بیعی این توافق ضمنی وجود دارد که هر

ثمن باز گردانده شود 

تضمین کرده و به اعتبار همین تضمین بیع واقع شده است ر آن توافق ضمناً

 ،گاه مبیع ملک دیگري درآید

ارزش ملک را که به واسطه اقدام فروشنده از آن محروم 

للغیر در آمدن مهریه بنا

  .»گذار قرار گرفته است

بیانگرشاید بتوان گفت این رویکرد نیز 

در یک پرونده فروشنده بیمونه 

هزار تومان به دیگري انتقال داده و حال تعلق مورد معامله به غیر 30 به قیمت

هاي شهري و تغییر کاربري قیمت روز ملک اکنون بالغ  اجراي طرح یمن

و این پرسش را پیش 

به پرداخت غرامت  او

گفت پرداخت قیمت روز مبیع، همیشه عالانه نیست. 

گیرد نسبی است. در پاره

گیرند که در سایر دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد.

حقوقدانان مبنی بر آنکه در این نزاع می

را لحاظ کرده و از صدور حکم  ...ثمن واز 

گونه دعاوي دارد در نسبی بودن مفهوم عدالت در این

گاه دورکین دادرس در دعاوي  ساده حکم را بی

با چندگانگی مواجه نشده است و رویه قضایی و دکترین  ،حقوق در تفسیر حکم این دعاوي

در استنباط از قانون حاکم بر پرونده یکسال عمل کرده است

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی

بیستمسال  

ادگاه تجدیدنظر خراسان در دادنامه شمارهد 12چنانکه شعبه 

قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند

محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مابه

آن به شرح مندرج در نظریه هی

بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (

در هر بیعی این توافق ضمنی وجود دارد که هر«داشته است 

 ،انتقال آن ممکن نگردد

ر آن توافق ضمناًمالکیت خود را د

گاه مبیع ملک دیگري درآید

ارزش ملک را که به واسطه اقدام فروشنده از آن محروم 

للغیر در آمدن مهریه بنا که در مورد مستحق

گذار قرار گرفته است پذیرش قانون

شاید بتوان گفت این رویکرد نیز 

مونه منصفانه نباشد. براي ن

به قیمت 1375را در سال 

یمنبه  بود.محرز گردیده 

و این پرسش را پیش  شدهبر دو میلیارد 

اوآیا الزام  .دبده

گفت پرداخت قیمت روز مبیع، همیشه عالانه نیست. 

گیرد نسبی است. در پاره ار میصدور رأي قر

گیرند که در سایر دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد.

حقوقدانان مبنی بر آنکه در این نزاع می

از  دهاستفاده و عدم استفا

در نسبی بودن مفهوم عدالت در این

گاه دورکین دادرس در دعاوي  ساده حکم را بی

حقوق در تفسیر حکم این دعاوي

در استنباط از قانون حاکم بر پرونده یکسال عمل کرده است

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی
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چنانکه شعبه . 5

قهري آمده هر کس سبب ضرر دیگري گردد باید آن را جبران کند ضمان

محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مابه

آن به شرح مندرج در نظریه هی

بر این بنیاد شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در دادنامه شماره (. 6

داشته است 

انتقال آن ممکن نگردد

مالکیت خود را د

گاه مبیع ملک دیگري درآید پس هر

ارزش ملک را که به واسطه اقدام فروشنده از آن محروم 

که در مورد مستحق

پذیرش قانون

شاید بتوان گفت این رویکرد نیز  .7

منصفانه نباشد. براي ن

را در سال 

محرز گردیده 

بر دو میلیارد 

بدهخود را 

گفت پرداخت قیمت روز مبیع، همیشه عالانه نیست. 

صدور رأي قر

گیرند که در سایر دعاوي ممکن است عادلانه و درست نباشد. می

حقوقدانان مبنی بر آنکه در این نزاع می

استفاده و عدم استفا

در نسبی بودن مفهوم عدالت در این

گاه دورکین دادرس در دعاوي  ساده حکم را بیدیددر . 8

حقوق در تفسیر حکم این دعاوي

در استنباط از قانون حاکم بر پرونده یکسال عمل کرده است

قضایی و دکترین چند تفسیر از قاعده حقوقی حاکم بر آن عرضه کرده و یا چند قاعده حقوقی
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ممکن است وصف یک دعوي در گذر زمان از ساده به 

را تأیید  دیوان عالی کشور نیز همین تفسیر

عالی کشور ناظر به 

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

قانون آیین دادرسی مدنی بر مبناي شاخص بانک مرکزي 

 940032در دادنامه شماره 

امر  و(ثمن و غرامات د

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

جبران کاهش ارزش پول وي منتفی 

 950621شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره 

از بطلان بیع از 

دیده نیز  آن است که زیان

شک در فرض علم 

تواند از بابت بطلان خسارت بخواهد و بر این بنیاد خواهان 

  .)است

 کمتر تردیدها

 فقیه .رسد

عدم  با بطلانش

است  فروشنده

قلنا  ما بناء علی

، 1، ج1378

 براي ایشان

 که اند کرده

 موردي هر

/طهماسبی و شیرازي 

ممکن است وصف یک دعوي در گذر زمان از ساده به 

دیوان عالی کشور نیز همین تفسیر

عالی کشور ناظر به  دیوان

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

قانون آیین دادرسی مدنی بر مبناي شاخص بانک مرکزي 

در دادنامه شماره 

(ثمن و غرامات د دادگاه عمومی سنندج آمده است

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

جبران کاهش ارزش پول وي منتفی 

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره 

از بطلان بیع از  آگاهمشتري 

آن است که زیان 

شک در فرض علم  مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

تواند از بابت بطلان خسارت بخواهد و بر این بنیاد خواهان 

استیخ مطالبه مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

تردیدها قرارداد بطلان

رسد می نظر به مساعد

بطلانش که دلیل 

فروشنده خدعه از 

بناء علی« .داند می 

1378یزدي، ( »جاهلأ بالفساد

ایشان به و رجوع

کرده معنا تصریح 

هر را شامل آن 

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

ممکن است وصف یک دعوي در گذر زمان از ساده به 

91(.  

دیوان عالی کشور نیز همین تفسیر

دیوان 15/7/1393مورخ 

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

قانون آیین دادرسی مدنی بر مبناي شاخص بانک مرکزي 

در دادنامه شماره  .رویه قضایی نیز طرفدارانی دارد

دادگاه عمومی سنندج آمده است

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

جبران کاهش ارزش پول وي منتفی  ،ساد

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره 

مشتري  کهکاهش ارزش ثمن را در زمره غرامات دانسته 

 ،شود (آنچه مانع از گرفتن خسارت می

مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

تواند از بابت بطلان خسارت بخواهد و بر این بنیاد خواهان 

مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

بطلان اسباب سایر

مساعد باب این در 

 چند هر را فاسد

 دلیل اینکه خسارات خریدار، ناشی

 جبران را قابل 

جاهلأ بالفساد المشتري

و رجوع دانسته مجري

 این به نیز حقوقدانان

 و نداشته اختصاص

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

ممکن است وصف یک دعوي در گذر زمان از ساده به 

91 .، ص1388 تبار،

دیوان عالی کشور نیز همین تفسیر 25شعبه  

مورخ  733شماره 

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

قانون آیین دادرسی مدنی بر مبناي شاخص بانک مرکزي 

رویه قضایی نیز طرفدارانی دارد

دادگاه عمومی سنندج آمده است

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

سادبه همین جهت ولو به فرض علم مشتري به وجود ف

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره 

کاهش ارزش ثمن را در زمره غرامات دانسته 

(آنچه مانع از گرفتن خسارت می

مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

تواند از بابت بطلان خسارت بخواهد و بر این بنیاد خواهان 

مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

سایر به 733رویه  

 قضایی و رویه حقوقی

فاسد هر عقد تمام

دلیل اینکه خسارات خریدار، ناشی

 غرامات بنیاد، این

المشتري کان اذا العقود الفاسده

مجري نیز محجورین

حقوقدانان داند. می

اختصاص دیگري مال

ثمن ارزش کاهش از

ممکن است وصف یک دعوي در گذر زمان از ساده به  ـ متفاوت را بر آن حاکم دانسته است

تبار، (جعفري دشوار و بالعکس تغییر یابد

9509970908500295« 

شماره  ي وحدت رویه

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

قانون آیین دادرسی مدنی بر مبناي شاخص بانک مرکزي  522باید با توجه به ماده 

رویه قضایی نیز طرفدارانی داردها در  از این تحلیل

دادگاه عمومی سنندج آمده است 12صادره از شعبه 

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

به همین جهت ولو به فرض علم مشتري به وجود ف

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره 

کاهش ارزش ثمن را در زمره غرامات دانسته 

(آنچه مانع از گرفتن خسارت می دریافت آن محروم خواهد بود

مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

تواند از بابت بطلان خسارت بخواهد و بر این بنیاد خواهان  مشارالیه نمی

مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

 وحدت يأر حل

حقوقی و فقهی 

تمام صراحت با )

دلیل اینکه خسارات خریدار، ناشی به نباشد، 

این و  بر دانسته 

العقود الفاسده مطلق

محجورین خصوص را در

می اشکال بدون

مال فروش فرض

از ناشی خسارت مطالبه

متفاوت را بر آن حاکم دانسته است

دشوار و بالعکس تغییر یابد

9509970908500295«رأي شماره 

  نموده است.

ي وحدت رویهأبا توجه به اینکه ر

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

باید با توجه به ماده  پول رایج می

  محاسبه گردد.

از این تحلیل یک

صادره از شعبه  13/10/94

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

به همین جهت ولو به فرض علم مشتري به وجود ف

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کامیاران در دادنامه شماره  برابردر  .نخواهد بود)

کاهش ارزش ثمن را در زمره غرامات دانسته  8/1395/

دریافت آن محروم خواهد بود

مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

مشارالیه نمی ،مشتري به فساد عقد

مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

حل راه تسري باب

 دکترین رویکرد

)ره( یزدي سید 

 فروشنده مرتبط

 غرور قاعده مصادیق

مطلق فی الغرور تحقق

182(. 

را در حکم این

بدون را غرامات درخواست

فرض به تنها درك

مطالبه قابلیت

  

متفاوت را بر آن حاکم دانسته است

دشوار و بالعکس تغییر یابد

رأي شماره . 9

نموده است.

با توجه به اینکه ر. 10

ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش 

پول رایج می

محاسبه گردد.

یکهر . 11

13مورخ 

متفاوت و مجزا بوده و جبران کاهش ارزش ثمن پرداخت همان مبلغ سابق است و نه غرامت. 

به همین جهت ولو به فرض علم مشتري به وجود ف

نخواهد بود)

/8مورخ 

دریافت آن محروم خواهد بود

مقصر باشد. چندان که بتوان گفت به ضرر خویش اقدام کرده است و بی

مشتري به فساد عقد

مستحق خسارت تأخیر ثمن پرداختی نه از تاریخ تحویل ثمن بلکه از تار

باب . در12

رویکرد و است

 آشنا نام

فروشنده مرتبط مالکیت

مصادیق از

تحقق من

182 .ص

این ایشان

درخواست

درك ضمان



 تبع . به)299

و  دانسته 

 بطلان اسباب

 اعمال متعاقدین

 هشتم شعبه

 استان تجدیدنظر

 :4اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

) هم، مورد پذیرش قرار 

لانه سبب 

ادعاء البایع الاذن 

 .، صص1423

غار در هر 

زیرا هر کسی موظف است طوري رفتار نماید که موجب 

تواند  گونه نیست و شخص می

بلکه  مبناي مسئولیت غار تقصیر نیست،

کند منع دریافت 

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

  باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار 

  .لیف حقوقی از این موضوع یاد شده است

قانون مدنی مسئولیتی قراردادي 

توان گفت، حتی در مواردي مانند خیار غبن، تخلف از شرط صفت، 

دیده به ابقاي قرارداد، وي باید 

299 .، ص4، ج1382

 حقوقی مبناي 

اسباب سایر در را

متعاقدین و حجر 

شعبه 9509978717000205

تجدیدنظر دادگاه 13

اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

) هم، مورد پذیرش قرار 

لانه سبب  یضمنه الغاصب لاغیر

ادعاء البایع الاذن  ایع مع الجهل بکون المبیع لغیر البایع او

1423 سبزواري،(

غار در هر «اند  برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته

زیرا هر کسی موظف است طوري رفتار نماید که موجب 

گونه نیست و شخص می

مبناي مسئولیت غار تقصیر نیست،

کند منع دریافت  ) ایجاب می

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار 

لیف حقوقی از این موضوع یاد شده است

قانون مدنی مسئولیتی قراردادي 

  .)70 و 42

توان گفت، حتی در مواردي مانند خیار غبن، تخلف از شرط صفت، 

دیده به ابقاي قرارداد، وي باید 

 1398 

1382کاتوزیان، (

 را فاقد فضولی

را 733رویه  وحدت

 معامله مورد تسلیم

9509978717000340 ،9509978717000205

13 شعبه 8709975133301870

اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

) هم، مورد پذیرش قرار 3:18المللی اونیدورا (ماده 

یضمنه الغاصب لاغیر قیل: فقد

ایع مع الجهل بکون المبیع لغیر البایع او

(لم یحصل للمشتري نفع فی مقابله لنفی الضرر و الاضرار 

برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته

زیرا هر کسی موظف است طوري رفتار نماید که موجب 

گونه نیست و شخص می حال آنکه این

مبناي مسئولیت غار تقصیر نیست،

) ایجاب می18و ماده  2

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار 

لیف حقوقی از این موضوع یاد شده است

قانون مدنی مسئولیتی قراردادي  386مشتري موضوع ماده 

42 .صص، 1391

توان گفت، حتی در مواردي مانند خیار غبن، تخلف از شرط صفت، 

دیده به ابقاي قرارداد، وي باید  خیار رؤیت و تخلف از وصف و غیره در صورت تمایل زیان

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

کاتوزیان، ( سازد ناممکن 

فضولی معامله به حکم

وحدت يأر و مدنی

تسلیم بر قدرت

9509978717000340

8709975133301870

اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده . جبران خسارت ناشی از بطلان در 

المللی اونیدورا (ماده  ) و اصول قراردادهاي تجاري بین

فقد« کند: محقق حلی به قائلین به این نظر اشاره می

ایع مع الجهل بکون المبیع لغیر البایع او

لم یحصل للمشتري نفع فی مقابله لنفی الضرر و الاضرار 

برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته

زیرا هر کسی موظف است طوري رفتار نماید که موجب 

حال آنکه این )10 .ص 

مبناي مسئولیت غار تقصیر نیست، بنابراین، به شمار آید

 2منطقی قانون (به ویژه توجه به تبصره ماده 

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار 

لیف حقوقی از این موضوع یاد شده استأول واقع شده و تنها در یکی دو ت

مشتري موضوع ماده 

1391نیت،  و پاك ایزانلو

توان گفت، حتی در مواردي مانند خیار غبن، تخلف از شرط صفت، 

خیار رؤیت و تخلف از وصف و غیره در صورت تمایل زیان

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

 را بوده و تملیک

حکم انحصار نیز

مدنی قانون 391 

قدرت معامله، عدم مورد

9509978717000340شماره  هاي

8709975133301870  و کردستان 

. جبران خسارت ناشی از بطلان در 

) و اصول قراردادهاي تجاري بین

محقق حلی به قائلین به این نظر اشاره می

ایع مع الجهل بکون المبیع لغیر البایع اوالمشتري یرجع بذلک کله علی الب

لم یحصل للمشتري نفع فی مقابله لنفی الضرر و الاضرار 

برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته

زیرا هر کسی موظف است طوري رفتار نماید که موجب  ؛گردد تقصیر می

 ،1377 زاده، قاسم

به شمار آیدبدون آنکه مقصر 

منطقی قانون (به ویژه توجه به تبصره ماده 

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار 

ول واقع شده و تنها در یکی دو ت

مشتري موضوع ماده غرامات مسئولیت بایع در جبران 

ایزانلو(لف جهت ملاحظه نظر مخا

توان گفت، حتی در مواردي مانند خیار غبن، تخلف از شرط صفت،  . بر مبناي این اصل می

خیار رؤیت و تخلف از وصف و غیره در صورت تمایل زیان

بیستمسال  

بوده و تملیک فاسد عقد دانند که

نیز قضایی دکترین، رویه

 در ماده مصرح

مورد بودن مرهونه

هاي دادنامه(است 

 استان تجدیدنظر

. جبران خسارت ناشی از بطلان در )رضوي 

) و اصول قراردادهاي تجاري بین

  گرفته است.

محقق حلی به قائلین به این نظر اشاره می

.«  

المشتري یرجع بذلک کله علی الب

لم یحصل للمشتري نفع فی مقابله لنفی الضرر و الاضرار  فی البیع اذا

451(.  

برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته

تقصیر میشرایطی مرتکب 

قاسم( اضرار دیگران نشود

بدون آنکه مقصر  ،باشد

  ست.واستناد زیان به ا

منطقی قانون (به ویژه توجه به تبصره ماده . تفسیر 

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

ناشی از فسخ قرارداد و خسارات وارده بر هر یک از ذوالخیار و من علیه الخیار له غرامت 

ول واقع شده و تنها در یکی دو تغفکما بیش م

مسئولیت بایع در جبران 

جهت ملاحظه نظر مخا

. بر مبناي این اصل می

خیار رؤیت و تخلف از وصف و غیره در صورت تمایل زیان

268 

  

دانند که می

دکترین، رویه

مصرح غرامات

مرهونه نظیر

است  نموده

تجدیدنظر دادگاه

 خراسان

) و اصول قراردادهاي تجاري بین117

گرفته است.

محقق حلی به قائلین به این نظر اشاره می. 13

».الاتلاف

المشتري یرجع بذلک کله علی الب. 14

فی البیع اذا

450 -451

برخی از حقوقدانان مفاهیم غرور و تقصیر را قابل جمع دانسته و اظهار داشته. 15

شرایطی مرتکب 

اضرار دیگران نشود

باشد غار

استناد زیان به ا

. تفسیر 16

خسارت در این ماده را ناظر بر ارش بدانیم که با فسخ قرارداد، مطالبه آن منتفی است و بنابراین 

باید گفت این قانون نیز حکمی در خصوص خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن ندارد.

له غرامت ئسم. 17

کما بیش م

مسئولیت بایع در جبران . 18

جهت ملاحظه نظر مخا. است

. بر مبناي این اصل می19

خیار رؤیت و تخلف از وصف و غیره در صورت تمایل زیان



 269 

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

)، اصول قراردادهاي تجاري 

  ) سازگار است.   

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

 قانون مدنی نیست و در هر دو مورد

  .)263 .، ص

صادره از شعبه پنجم دادگاه 

قانون مدنی، در بحث خیارات 

آن  263و 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که 

انـد، بـر اعمـال    

.  

مطالعه ماهوي و آئین دادرسی جمع و انتخـاب  

 . قم: مؤسسه نشر اسلامی. 

 . تهران: گنج دانش.

 

 . تهران: سهامی انتشار.

/طهماسبی و شیرازي 

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

)، اصول قراردادهاي تجاري 

) سازگار است.   61، 

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

قانون مدنی نیست و در هر دو مورد

  ).279 .، ص

، ص1، ج1359(کاشف الغطاء، 

صادره از شعبه پنجم دادگاه 

قانون مدنی، در بحث خیارات 

و  391که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که 

انـد، بـر اعمـال     در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله

.)6523ال ؤتانات قضایی، س

مطالعه ماهوي و آئین دادرسی جمع و انتخـاب  

1)42.( 

. قم: مؤسسه نشر اسلامی. 

. تهران: گنج دانش.مجموعه محشی قانون مدنی

 . تهران: شرکت سهامی انتشار.

  . قم: موسسه نشر اسلامی.

. تهران: سهامی انتشار.

 . قم: انتشارات داوري. 

/طهماسبی و شیرازي  قرارداد 

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

)، اصول قراردادهاي تجاري 102 :8. این رویکرد با اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

، 45المللی کالا (مواد 

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

قانون مدنی نیست و در هر دو مورد 386

، ص1391توان علاوه بر فسخ مطالبه خسارت نمود (جعفري لنگرودي، 

(کاشف الغطاء،  . لو اغفل احد آخر فی ضمن عقدالمعاوضه یضمن ضرر

صادره از شعبه پنجم دادگاه  3/1390/

قانون مدنی، در بحث خیارات  386برخلاف ماده 

که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که 

  ».شود، مورد ضمان بایع فضولی است

در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله

تانات قضایی، ساند (گنجینه استف

 . تهران: کتابفروشی اسلامیه.

 . قم: مجمع الفکر الاسلامی.

مطالعه ماهوي و آئین دادرسی جمع و انتخـاب  

1، مطالعات حقوق خصوصی

. قم: مؤسسه نشر اسلامی. الناظره فی احکام العقده الطاهره

مجموعه محشی قانون مدنی

. تهران: شرکت سهامی انتشار.

. قم: موسسه نشر اسلامی.

. تهران: سهامی انتشار.حقوق دعاوي: تحلیل فقهی ـ حقوقی

. قم: انتشارات داوري. 

قرارداد  فسخ صورت در ثمن

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

  مبیع، فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است.  

. این رویکرد با اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

المللی کالا (مواد  و کنوانسیون بیع بین

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

  متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

386 و 355. با پذیرش این تحلیل تفاوتی ما بین مواد 

توان علاوه بر فسخ مطالبه خسارت نمود (جعفري لنگرودي، 

. لو اغفل احد آخر فی ضمن عقدالمعاوضه یضمن ضرر

/9مورخه  900185

برخلاف ماده «شود. 

که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که 

شود، مورد ضمان بایع فضولی است

در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله

اند (گنجینه استف همین معیار در فرض فسخ قرارداد فتوا داده

. تهران: کتابفروشی اسلامیه.

. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

مطالعه ماهوي و آئین دادرسی جمع و انتخـاب  ). «1391

مطالعات حقوق خصوصی فصلنامه

الناظره فی احکام العقده الطاهره

مجموعه محشی قانون مدنی). 1391

. تهران: شرکت سهامی انتشار.فلسفه تفسیري حقوق

. قم: موسسه نشر اسلامی.العناوینق). 

حقوق دعاوي: تحلیل فقهی ـ حقوقی

. قم: انتشارات داوري. مصباح الفقاهه

ثمن ارزش کاهش از

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

مبیع، فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است.  

. این رویکرد با اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

و کنوانسیون بیع بین )7- 3

   .. انه یرجع بجمیع ماغرمه

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

. با پذیرش این تحلیل تفاوتی ما بین مواد 

توان علاوه بر فسخ مطالبه خسارت نمود (جعفري لنگرودي، 

. لو اغفل احد آخر فی ضمن عقدالمعاوضه یضمن ضرر

900185. این تمایز در دادنامه شماره 

شود.  تجدیدنظر استان کردستان ملاحظه می

که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که 

شود، مورد ضمان بایع فضولی است عرفاً خسارت محسوب می

در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله

همین معیار در فرض فسخ قرارداد فتوا داده

. تهران: کتابفروشی اسلامیه.حقوق مدنی). 

. قم: مجمع الفکر الاسلامی.مکاسبق). 1420

1391نیت حسن ( ایزانلو، محسن و پاك

فصلنامه». مسئولیت قهري و قراردادي

الناظره فی احکام العقده الطاهره حدایق). 1363

1391جعفري لنگرودي، محمدجعفر (

فلسفه تفسیري حقوق). 1388

ق). 1418حسینی مراغی، میرعبدالفتاح (

حقوق دعاوي: تحلیل فقهی ـ حقوقی). 1392

مصباح الفقاهه). ق1420

از ناشی خسارت مطالبه

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

مبیع، فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است.  

. این رویکرد با اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 

3- 5المللی اونیدورا (

. انه یرجع بجمیع ماغرمه

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 

متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

. با پذیرش این تحلیل تفاوتی ما بین مواد 

توان علاوه بر فسخ مطالبه خسارت نمود (جعفري لنگرودي، 

. لو اغفل احد آخر فی ضمن عقدالمعاوضه یضمن ضرر

. این تمایز در دادنامه شماره 

تجدیدنظر استان کردستان ملاحظه می

که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

ده است، [بنابراین] بر اساس اصل جبران کامل خسارات هر آنچه که قانون غرامت احصا نش

عرفاً خسارت محسوب می

در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله

همین معیار در فرض فسخ قرارداد فتوا داده

). 1384امامی، حسن (

1420انصاري، مرتضی (

ایزانلو، محسن و پاك

مسئولیت قهري و قراردادي

1363بحرانی، یوسف (

جعفري لنگرودي، محمدجعفر (

1388تبار، حسن ( جعفري

حسینی مراغی، میرعبدالفتاح (

1392خدابخشی، عبداله (

1420خویی، ابوالقاسم (

مطالبه قابلیت

  

بتواند خساراتش را از طرف مقابل دریافت کند و اختصاص مطالبه خسارت (ارش) به عیب 

مبیع، فاقد پشتوانه عقلی و منطقی است.  

. این رویکرد با اصول اروپایی حقوق قراردادها (ماده 20

المللی اونیدورا ( بین

. انه یرجع بجمیع ماغرمه21

. اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف 22

متعارف را که مشتري نموده است بدهد.

. با پذیرش این تحلیل تفاوتی ما بین مواد 23

توان علاوه بر فسخ مطالبه خسارت نمود (جعفري لنگرودي،  می

. لو اغفل احد آخر فی ضمن عقدالمعاوضه یضمن ضرر24

. این تمایز در دادنامه شماره 25

تجدیدنظر استان کردستان ملاحظه می

که خسارت را منحصر به مخارج معامله و مصارف متعارف کرده است در مواد 

قانون غرامت احصا نش

عرفاً خسارت محسوب می

در قلمرو فقه نیز فقیهانی که موافق محاسبه نرخ تورم در فرض بطلان معامله .26

همین معیار در فرض فسخ قرارداد فتوا داده

   کتابنامه

امامی، حسن ( .1

انصاري، مرتضی ( .2

ایزانلو، محسن و پاك .3

مسئولیت قهري و قراردادي

بحرانی، یوسف ( .4

جعفري لنگرودي، محمدجعفر ( .5

جعفري .6

حسینی مراغی، میرعبدالفتاح ( .7

خدابخشی، عبداله ( .8

خویی، ابوالقاسم (  .9



 

تاثیر نوسانات ارزش پول بر جبـران خسـارت   

. قـم:  جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام      

 .11و  10

 . تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 

ــن    ــی ب ــام عل ــه ام ــم: مدرس ــع. ق البی

 . تهران: میزان. 

 . قم: مؤسسه نشر اسلامی.

تاثیر نوسانات ارزش پول بر جبـران خسـارت   

جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام      

 . جلد دوم، تهران: میزان.

 هران: سمت.

10، هاي حقوقی مجله دیدگاه

 . جلد چهارم، تهران: سهامی انتشار.

 ، تهران: سهامی انتشار.

 .مکتبۀ المرتضویه

 . تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

 . قم: انتشارات استقلال.

. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 

ــن    ــی ب ــام عل ــه ام ــم: مدرس ــع. ق البی

 . قم: جامعه المفید.  

 . تهران: مؤسسه اسماعیلیان. 

 1398 

. تهران: میزان. راردادتعیین خسارت ناشی از نقض ق

. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

تاثیر نوسانات ارزش پول بر جبـران خسـارت   

 ).10(4، هاي فقهی

 تهران: مجد.

 . تهران: مجد.

جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام      

. جلد دوم، تهران: میزان.

هران: سمت.. تمسئولیت مدنی

مجله دیدگاه». رابطه غرور و تقصیر

. جلد چهارم، تهران: سهامی انتشار.

، تهران: سهامی انتشار.و دوم

مکتبۀ المرتضویه. قم: المجله

. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

. قم: انتشارات استقلال.شرایع الاسلام

. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. قواعد فقه: بخش مدنی

ــاب ــن    : کت ــی ب ــام عل ــه ام ــم: مدرس ــع. ق البی

 . قم: قدس.

. قم: جامعه المفید.  

 . قم: کیهان.

. تهران: مؤسسه اسماعیلیان. 

 بهار و تابستان)، 49 (پیاپی

تعیین خسارت ناشی از نقض ق

. قم: مؤسسه نشر اسلامی.کفایه الاحکام

تاثیر نوسانات ارزش پول بر جبـران خسـارت   ). «1393

هاي فقهی پژوهش

تهران: مجد.. مجموعه مقالات

. تهران: مجد.1عقود معین 

جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام      ). 1368

. جلد دوم، تهران: میزان.استفتائات قضایی

مسئولیت مدنی). 1393اله (

رابطه غرور و تقصیر

. جلد چهارم، تهران: سهامی انتشار.عقود معین

و دوم . جلد اولعقود معین

المجله تحریرق). 

. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.مقالات حقوقی

شرایع الاسلامق). 1409

قواعد فقه: بخش مدنی

ــه ــابانوارالفقاه : کت

. قم: قدس.استفتائات جدید

. قم: جامعه المفید.  المضاربه فقه). 

. قم: کیهان.الشتات جامع

. تهران: مؤسسه اسماعیلیان. حاشیه مکاسب

(پیاپی ولا ه، شماربیستم

تعیین خسارت ناشی از نقض ق). 1387

کفایه الاحکامق). 1423محمدباقر (

1393الشریف، مهدي و سعیدي، سمیه (

پژوهش». نقدي در دعواي مسئولیت مدنی

مجموعه مقالات). 1385

عقود معین ). 1392

1368صاحب جواهر، محمدحسـن ( 

استفتائات قضایی). 1384

اله ( صفایی، حسن و رحیمی، حبیب

رابطه غرور و تقصیر). «1377زاده، سیدمرتضی (

عقود معین). 1382

عقود معین). 1391

ق). 1359الغطاء، محمدحسین (

مقالات حقوقی). 1365

1409محقق حلی، جعفر بن حسن (

قواعد فقه: بخش مدنی). 1385محقق داماد، مصطفی (

ــیرازي، ناصــر (  ــارم ش ــه). 1376مک انوارالفقاه

 

استفتائات جدید). 1392مکارم شیرازي، ناصر (

). 1379موسوي اردبیلی، عبدالکریم (

جامع). 1375میرزاي قمی، ابوالقاسم (

حاشیه مکاسب). 1378

بیستمسال  

1387رنجبر، مسعودرضا (

محمدباقر ( ،سبزواري

الشریف، مهدي و سعیدي، سمیه (

نقدي در دعواي مسئولیت مدنی

1385شهیدي، مهدي (

1392مهدي ( ،شهیدي

صاحب جواهر، محمدحسـن ( 

 دارالکتب اسلامیه.

1384صانعی، یوسف (

صفایی، حسن و رحیمی، حبیب

زاده، سیدمرتضی (

1382کاتوزیان، ناصر (

1391کاتوزیان، ناصر (

الغطاء، محمدحسین ( کاشف

1365گرجی، ابوالقاسم (

محقق حلی، جعفر بن حسن (

محقق داماد، مصطفی (

ــیرازي، ناصــر (  ــارم ش مک

 ).السلام علیه( طالب

مکارم شیرازي، ناصر (

موسوي اردبیلی، عبدالکریم (

میرزاي قمی، ابوالقاسم (

1378محمدکاظم ( 
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رنجبر، مسعودرضا (  .10

سبزواري  .11

الشریف، مهدي و سعیدي، سمیه (  .12

نقدي در دعواي مسئولیت مدنی

شهیدي، مهدي (  .13

شهیدي  .14

صاحب جواهر، محمدحسـن (  .15

دارالکتب اسلامیه.

صانعی، یوسف ( .16

صفایی، حسن و رحیمی، حبیب  .17

زاده، سیدمرتضی ( قاسم  .18

کاتوزیان، ناصر (  .19

کاتوزیان، ناصر (  .20

کاشف  .21

گرجی، ابوالقاسم (  .22

محقق حلی، جعفر بن حسن (  .23

محقق داماد، مصطفی (  .24

ــیرازي، ناصــر (   .25 ــارم ش مک

طالب ابی

مکارم شیرازي، ناصر (  .26

موسوي اردبیلی، عبدالکریم (  .27

میرزاي قمی، ابوالقاسم (  .28

 ،یزدي .29

 
 




